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امنهممی :۷ و تححطهطاطظ تو ۷ حذ مهد ؟ه ععصهاجععع۸ عطا 0۴؟ دنمان 136 


طانکدظ مد عتصمسیم اه تعصتدیظ رتمعمهاه:۳ اصمامنومش ر(عمطاسنش ههنقدهوعصمت)) ۰ عکنهگهاه۱۷]0 0عصدا ,1 
صوت1 رصحصصتم1 مصهزصهوگم کته نصا عشع-نل ۷ رمه‌تاتصوص ۲ م4صده عستممهنا اه م۴ ٩1665,‏ 

عنعه, 4۵ مه گهاممص ط :لتقصوظ 

9 نصا 0یمسطفطه رعمت‌نلع۱ ۲و جآنمد۴ رکعنت۹ عتصعاعآ ۲و اصعصاندمهر] ,۳۳۵/۵5501 اصماعنوعش رتدطظ ت4ط۱۷2 ,12 
صفی رتامتطمط رفی‌صمن٩‏ آی‌نلع] 


توش 

,6>صهنا ومع ,۳0۷۵ امه عطا 7 حبص له میاه وذ اممجلو عتتوط۸ ما ۲و ۱/3 ۴ ٩00‏ عطا ۲ه ۱۷۹۹ ع1 
وتممطت۷( ۶ صمتاجن‌طناصی ج هه قهل حصتط 7 دنم 1/2 09 ۳۳ ع .تصقطه‌ططنظ فتجد۷ ۲ه | 4صه 
و عط1 عه2؟ ۳۰ لت 9 دیاز تیه عط طز عتصعصم ملع ۳ 4عنصهم‌حدمءع2 مهد غتاط م۳167 خطودمط 7 
که "جنآنطنهعی عطا جه عنعمطم‌هه عصتانابام ,جوم زاتمامطو عطا ۵۶ دععد عمط ۲و عصنم‌دگاه و2 ۱/3 ملع مص1ع2 عّ 
ات۱ ما موز طسمهعع: عنطا اه ممتاوعناو صنفصه 16 .ومی‌سنمو آمصمناممد و انانطمناعد اصعت2م20 عطا ۲و 4معاعصا موه تمرم 
معط م1 مود عنط 60تقانصم؟ عط مامط علمعتاهع 1۳7 ۱ مصنلمعه صز دنتعانی صنقط 6" تصقطفطاطنظ 4تطه ۷ 
عّ (07عط1 عنطا صه 32660 ۰ و 26060 9 0 عط صنک‌صمجیه صز ام اصماتممص1 اعمصدط عنط ک۷/۵ (125/023 ) عصفلماظ 3 
۵3 ع ,«أتمآنهنک ۰ )اصمط ناه ۵ بقطا عه له که ات۲60 ۵ظ0ت۳اه 221 ,2004 ,عاطمناهد ]ه چتتمطانند عط طنامیاز 4نا۷ 
0 عنطا آه ۹ نامع 84 قاتهمبه 8 رانلزد‌تاهج عط1 6 10۵ طهامی صمل‌ذم‌وناه علنعصی جوبه 
0 ۷۵۵ مصمتتحتفد هصتامعع2 0 50۳6 عط عصن‌صدجه صذ تصحطفطاطنظ 8تطم۷ 7 مار 100 اصماتم م1 عطاه‌مش 
عط ۱۹ 7 6۲6016[ ۰(عصمتصعم‌صهطمء) ۸40 ۲ مصمناعح عطا معط غصم‌صنهمل عطا ۵۶ وعمصلهع۱۷ فا «م۲ علطم 
20 ۲ه و ساو عطا 20088 0نله«صز ع2 ۲620۲15 ار ۵ ده ععلنوصی عظ محطنما اه معط 
(۱۷۵۵16 0صه رعاطمتاهر ر004ع عتاصه‌طاناج) 

۱/4 ۶ اومحطله مجمنم وه نمعط 1 رعصنعل‌ماط 9 عصمعهع رعا۲6۳۲0۲ علهصنه 9 جنلنطنهعت بتصقطهططن 4تطه۷ 10۳۷۳۵ 
مووترجطال۸ 


همم هن :ده تععمما 00۱۵۷ 6۵ بم0صت عاعز) ره ووعععه مهن ند وز فقط 18 ۵ 


ععه ۵ ۱ 
جع 7ٍِِ مره ۵۱ 20 طوز۲ 0۲ اقصسته0ل 


سال ۵۵ - شماره ۴ - شماره پیایی ۱۳۵- زمستان ۰۱۴۰۲ ص ۱۶۱ - ۱۳۱ صصن دمن ز//:عحاط :ععج۲ممهوم]۲ 


شاپا چایی ۲۰۰۸-۹۱۳۹ ۵ شایا الکترونیکی ۲۵۳۸-۳۸۹۲ 
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نوع مقاله :پژوهشی 


معبار پذیرش روابات در انديشة وحید بهبهانی 


‌ دکتر حامد مصطفوی‌فرد (نویسنده مسئول) 
استادیار دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان 
۴ ۷۲۵۰۵6 ۷71۴21700۵ 09)212 ۰۳9 ظ :۱ف۲ 
دکتر مهدی عبادی 
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 
چکیده 

پیروزی مکتب احتهاد بر مکتب اخباری‌گری» بیش از هر چیز» متأثر از قدرت علمی و خطابه و شاگردپروری وحید بهبهانی 
است. احتهادی که وی طرح‌ریزی کرد هرگز ادامة الگوی فکری محقق اردبیلی نبود؛ بلکه با توسعه در پذیرش روایات همراه 
بود. وی در مواجهه با اخباری‌گری» احتهاد را که زايیدة نیاز جامعة علمی بود» به رسمیت شناخت و به‌جای تأکید بر معلوم 
الصدوربودن مصادر روایی» بر معلومالاعتباربودن روایات مصنفات امامیه تأکید کرد. پرسش اصلی این پژوهش این است که 
مهم‌ترین مبانی وحید بهبهانی در مواجهه با حدیث چه بوده و چگونه به رویکرد خود دست يافته است؟ نظريهُ انسداد» مهم‌ترین 
ابزار وی در گسترش دايرة پذیرش اخبار بوده است؛ براین‌اساس» علاوه بر خبر صحیح» حجیت اخبار موثق و حسن و قوی را 
توحیه کرده و برای اثبات وثاقت راوی» ظن را. هرچند ضعیف کافی دانسته است. اين نظریه؛ با استقبال متأخران از وی مواحه 
نشد. دیگر ابزار مهم وحید بهبهانی برای گسترش دايرة پذیرش روایات» جبران ضعف سند با عمل اصحاب بوده است. 
به‌این‌ترتیب» وی با طرح نظریة انجبار از میان اقسام چهارگانة احادیث (صحیح» حسن موق و ضعیف) فقط روایات ضعیف 

غیرمنحبر را حجت ندانسته است. 


واژگان کلیدی: وحید بهبهانی» ححیت خبر واحد؛ دلیل انسداد؛ نظریة انحبان» مکتب احتهاد. اخباری‌گری. 


مصطفوی قرد. عبادی؛ معیار پذیرش روایات در انديشة وحید بهبهانی/۱۳۳ 
مقدمه 
محمدباقربن محمداکمل وحید بهبهانی (ع۱۳۰۵). معروف به وحید بهبهانی» مشهور به و «استاد کل» 
و «استاد الکل فی الکل»» از محضر استادی همچون سید صدرالدین رضوی قمی (شارح وافیه) بهره برد و 
شاگردان بزرگی. مثل ملامهدی نراقی» سیدمحمدمهدی طباطبایی (بحرالعلوم)؛ ابوعلی حائری (مولف 
منتهی المقال)» سیدمحمدجواد عاملی (مژلف مفتاح الکرامة)؛ شیخ جعفر نجفی ( کاشف الخطاه)» 
میرزاابوالقاسم قمی (ملف قوانین)؛ میرسیدعلی طباطبایی (مولف ریاص المسائل)؛ شیخ اسدالله کاظمی 
(مزلف مَقاپس الانوار)» ملااحمد نراقی» شیخ محمدتقی اصفهانی (موّلف حداية المسترشدین) و... را 
تربیت کرد و بیش از هفتاد حلد کتاب در فقه» اصول. رحال و حدیث نوشت که برخی از آن‌ها از این قبیل 
است: «شرح مفاتیح الشرایع «الفواند الحاثریه»» «حاشیه بر مدارک»» «رساله الاحتهاد و الانعبار»؛ 
«رساله‌ای در حبر و اختیار». «الفواند الرحالیة»» «تعلیقات بر رحال میرزا محمد استرآبادی»» «حاشیه بر 
مسالک»» «رساله‌ای در ححیت استصحاب»» «رساله‌ای در اصل پرائت» و... .۱ 
ازجمله مهم‌ترین عوامل احیای اجتهاد و افول اخباری‌گری را باید در ویژگی شخصیتی وحید بهبهانی 
حست‌وحو کرد. اهمیت شخصیت وی» یکی در این است که شاگردان بسیار مبوّز با ذوق فقاهت و احتهاد 
تربیت کرد و دیگر اينکه. مبارزه‌ای پیگیر کرد با گروه اخباریان که در آن زمان نفوذ زیادی داشته‌اند و 
شکست سختی به آن‌ها داد و پیروزی مجتهدان بر اخباریان تا حد زیادی مدیون زحمات اوست. وحید 
بهبهانی از بهبهان به نجف هجرت کرد و به درس اساتید نجف حاضر شد و چون خود را از درس آنان 
بی‌نیاز دید» به کربلا رفت که در آن زمان مرکز اخباریان بود و چند روزی در درس صاحب حدائق حاضر 
شد. روزی در صحن مطهر ایستاد و در جمع علما و فضلا اظهار داشت که آگر شیخ یوسف بحرانی چند 
روز کرسی درس خود را در اختبار من قرار دهد. ححت خودم را بیان خواهم داشت. چون این خبر به شیخ 
یوسف بحرانی رسید. پيشنهاد وحید بهبهانی را پذیرفت. سه روز وحید بهبهانی به درس ادامه داد که 
درنتیجه آن دوسوم شاگردان شیخ یوسف بحرانی» از اخباری‌گری روی‌گردان شده و به شیوة اجتهاد روی 


آوردند.» و حتی پس از وحید بهبهانی نیز همین‌ها و خصوصاً شیخ حعفر کاشف الغطاء در مقابلة تتدی با 


۱ آقابزرگ طهرانی» طبقات اعلام الشیعه ۱۷۲/۲ 

۲. مطهری» محموعه آثاره ۳۷/۲۰. 

۳ مامقانی» تنقیح المقال» ۸۵/۲. در این زمینه. می‌توان از شخصیت‌هایی» مثل ابوعلی حاتری (صاحب منتهی المقال)» میرزای قمی» سیدعلی طباطبایی 
(صاحب ریاض المسائل)» علامه سیدمحمدمهدی بحرالعلوم» ملااحمد نراقی و بسیاری از برجستگان دیگر از شاگردان او یاد کرد که بعدها با ظهور و ورود 
وحید بهبهانی به حوزة کربلا به حلقهٌ درس او گرویدند (ربانی. فقه و فقهای امامیه ۳۱). 


۶ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰ شماره پیاپی ۱۳۵ 


اخباریان قرار گرفتند که می‌توان این دوره را اوج نزاع اصولی و اخباری قلمداد کرد که سرانجام با پیروزی 
مطلق اصولیان بر اخباریان پایان پذیرفت و اخباریان را به مناطق حاشیه‌ای و پیرامونی حوزه‌های شیعی راند. 

همان‌طور که می‌دانیم» اخباریان از میان ادلة چهارگانة استباط احکام» بر روی حجیت سنت پای 
می‌فشارند و دیگر ادله (حجیت ظواهر کتاب. اجماع و عقل) را تخطثه می‌کنند (اگرچه اخباریان در این 
زمینه با هم اختلافاتی نیز دارند که اینجا محل بحث از آن نیست). وحیدبهبهانی در هر چهار زمینه» به 
آرای اخباریان حمله کرد و دیدگاهآنان را تصحیح یا تعدیل کرد: 

آ. لزوم احتهاد وعمل به ظن: وحیدبهبهانی در فصل پنجم «الرسائل الاصولیة»» به دفاع از حجیت 
اجتهاد پرداخته و ضمن برشمردن علوم مورد نباز مجتهد. ادله اخباریان را نیز تخطنه کرده است. ۲ 

ب. حجیت ظواهر قرآن: بهبهانی» با اتقاد از اعتقاد اخباریان به عدم حجیت فرآن می‌گوید: این در 
غایت غرابت است. زیرا حجت. قول خداست؛ اما قول رسول(ص) و انمه(ع) از جهعت کاشفیت از قول 
الهی در احکام شرعی حجت است. پس دلیلی بر توقف در حجیت قول خدا وجود ندارد. پس چگونه 
ائمه(ع) به عدم‌اطاعت قول خدا و عدم‌حجیت آن امر کرده‌اند. حال اینکه آنان(ع) مکرراً تصریح کرده‌اند 
که اگر حدیثشان موافق قرآن نباشد. باید کنار زده شود و نیز پیامبر(ص) در حدیث ثقلین» کتاب و عترت را 
تا روز قيامت بر ما حجت قرار داده است و فقهای شیعه نیز در اعصار و امصار به قرآن استدلال و تمسک 
کر 

ج. حجیت اجماع: به تصریح بهبهانی» نزاعی بین شیعه در حجیت اجماع وجود ندارد. بلکه امکان 
نزاع نیست؛ زیرا اجماع. کاشف از قول معصوم(ع) است» پس آن» طريق به حجت (مثل خبر) و طریقی 
قطعی است و ادعای اخباریان دربارة انکار حجیت اجماع را نیز رد کرده است. وی. به بیان مزیدات 


حقانیت احماع نیز پرداخته و دربارة اختلالات در احماع منقول بای که تلد این موارد. بسیار نادرند و 


6 لذا ما در سدة سیزدهم شاهدیم که ده‌ها رساله در نقد اخباری‌گری نوشته می‌شود (نک: صفره تاریخ حدیث شیعه ۳۹). 
۵. بهبهانی. الرسائل الاصولية 4۱. 

1. بهبهانی الرسائل الاصولية ۸7ا۱۱۲؛ بهبهانی الفواند الحائرية 6۲۱۳۳۵ ۳. 

۷ بهبهانی الفوائد الحاثرية ۱۳۲. 

۸ بهبهانی الفوائد الحاثرية ۲۸۳. 

.۳۸۷ بهبهانی الرسائل الاصولية ۲۹ بهبهانی, الغواند الحاترية‎ ٩ 

۰ بهبهانی الفواند الحاثريت ۳۰۲ 

۱ بهبهانی. الفواند الحاترية ۳۹۵؛ بهبهانی الرسائل الاصوليت ۰۲۷۰ 

۲ بهبهانی. الرسائل الاضولية ۰۲۸۸۱۲۷۲ 


مصطفوی فرد. عبادی؛ معیار پذیرش روایات در انديشة وحید بهبهانی/۱۳۵ 


چنین اختلافاتی در بین لغویان در نقل روایت در ادعای تواتر و... نیز وجود دارد و سپس وی به دفاع از 
حجیت اجماع منقول به خبر واحد می‌پردازد.* 

د. ححیت خبر واحد: در این مقاله سعی شده است تا آرای وحید بهبهانی در مواحهه با روایات و 
الگوی فکری ارائه‌شده ازسوی ایشان تبیین شود. البته ب‌رغم جایگاه وحید بهبهانی در فقه شیعه و نقش 
پررنگ وی در نقد اخباری‌گری و پایان‌دادن به سيطرة این مکتب. اثری مستقل و جامع که رویکرد ایشان را 
در مواجهه با اخبار آحاد ترسیم کند. نوشته نشده است؛ لذا در این اثر سعی شده است تا نوع مواحههٌ وی با 
خبر واحد تبیین شود و نشان داده شود که چه مقدار وی» سعی بر بازطراحی نظریه مکتب حله در مواحهه با 
سنت داشته و چه میزان نظریه‌های ابتکاری از خود ارائه داده است. ازسوی‌دیگر بهترین حایی که می‌توان 
نقدهای اصولیان به اخباریان در باب نوع مواحهه آنان با روایات مصنفات امامیه را مشاهده کرد» آثار وحید 
بهبهانی است و به همین دلیل در اين اثر به‌صورت مختصر» مهم‌ترین نقدهای وی نسبت به الگوی مکتب 
اخباری‌گری در مواحهه با روایات ارائه شده است و در انتها؛ به تحلیل این امر پرداخته می‌شود که چرا 
وحید بهبهانی از یک سو به نقد نظرية اخباریان در مواحهه با سنت می‌پردازد و ازسوی‌دیگر» رویکردی را 
در پیش می‌گیرد که ثمره‌ای حز اعتبار قطعی روایات مصنفات امامیه ندارد؟! 


۱. وحید بهبهانی و طرح‌ریزی نظرية انسداد 

محمدامین استرآبادی در تبیین اندیشه خود» یک مدعای صواب داشت و آن بازگشت به سنت محکیه 
بود؛ اما اشتباه استرآبادی در نفی احتهاد و تأکید بر یقینی‌الصدوربودن مصادر روایی بود. وحید بهبهانی 
سعی کرد مدلی را ارائه دهد که خلٌها و کاستی‌های مدل فکری استرآبادی را رفع کند. به این منظور» وی 
احتهاد که زاييدة نیاز جامعهةٌ علمی بود را به رسمیت شناخت و از طرف دیگر» به جای تأکید بر 
یقینی الصدوربودن مصادر روایی (که بسیار بعید و خلاف واقع به نظر می‌رسید). سعی کرد تا مدلی را ارانه 
کند که ثمرة آن یقینی‌الاعتبار و معلوم‌الحجیه‌بودن روایات مصنفات امامیه باشد و ازاین‌رو سعی کرد تا با 
تکیه بر عقل و تبیین نظريهُ انسداد. حجیت عمل به ظنون و بلکه ظنون ضعیف را ثابت کند و این‌گونه. هر 


عاملی را که نقشی در وثوق به خبر داشته باشد. معتبر می‌داند و در آرای رحالی خود نیز به همین طریق 


۳ بهبهانی الرسائل الاصوليت ۰۲۸۹ 
6 بهبهانی, الرسائل الاصولية ۰۲۹۲ 
۰ نک: بهبهانی. الرسائل الاصولية ۳۷. 


شریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۶ شماره پیاپی ۱۳۵ 


عمل می‌کند.*۲ 

باری» مهم‌ترین مبنای وحید بهبهانی بر دفاع از احتهاد و عمل به ظن. انسداد باب علم است. به‌عقيدة 
وی» «همان‌گونه که به‌دلیل انسداد طریق علم, بنای در نفس احکام؛ بر ظن است. بنای در تمیّز اقسام 
حدیث نیز بر ظن است و دلیل در همگی. یکسان و یکی است.» و همچنین «مدار در تعدیل نیز بر ظنون 
محتهد است» زیرا مذهب قدما در عدالت مشخص نیست که آیا آن ملکه است یا حسن ظاهر یا عدم‌ظهور 
فسق.» "حتی وی برای اثبات واقت» ظن صعیف را نیز کافی می‌شمرد؛ چراکه معتقد است در غیر این 
صورت» باب تکلیف سد خواهد شد.۱ 

به‌عقیدة بهبهانی «ظن حجت نیست و عمل به آن حرام است» مگر ظن مجتهد. بعد از استفراغ وسح 
در تحصیل آنچه که قوی‌تر از آن است و به صواب سزاوارتر است و آنچه که نزد وی اظهر است. همان 
حکم‌الله است.» و نیز تصریح می‌کند: «غالب طرف هفخ احکام در امثال زمان ما ظتّی هستند؛ زیرا 
تمامی اصول, مثل اصل برائت یا توقف یا استصحاب و نظایر آن‌ها» اگر حجت باشند» قطعاً نی هستند و 
همچنین احماع منقول به خبر واحد و کتاب نیز ظنی‌الدلاله است. اما خبر که عامل عمده ثبوت احکام 
است» ظنی‌السند و ظنی‌الدلاله است: ۲۱ 

استاد کل» برای اثبات حجیت عمل به ظن. با تمسک به انسداد باب علم این‌گونه استدلال می‌کند: 
این ظنون و رخصت تمسک به آن‌ها وجود داشته باشد و دلیلی علمی را نمی‌يابيم؛ الا اینکه به بقای تکالیف 
و احکام شرعی یقین داریم؛ پس اگر باب علم به احکام شرعی مسدود باشد, حواز عمل به ظن لازم می‌آید 
والا تکلیف به ما لا یطاق یا حرج یا ارتفاع تکالیف و احکامی که یقینا باقی هستند. لازم می‌آید و تمامی 
این‌ها قطعاً باطل هستند. پس دانسته می‌شود که در این هنگام» شارع» عذر مارا در عمل به ظن قبول 
می‌کند و به آن راضی است و جواز عمل به ظن در این هنگام؛ اجماعی و بدیهی دین است و تتبع در 
احادیث و ملاحظه طريقهٌ شارع در احکام نیز آن را تأیید می‌کند؛ بنابراین» در هر مسئله باید دربارهٌ جیزی 


که دخلی در وثوق و منع از وثوق دارد. در حد توان جست‌وجو کرد. پس اگر علم حاصل شد که مطلوب 


۲ بهبهانی الفواند الحاثرية ۱4۲ و 4۸۹ 
۷ بهبهانی» الفواند الحاثرية ٩۰‏ 
۸. بهبهانی الفواند الحاثرية 4۸٩‏ 
٩‏ بهبهانی» الفواند الحائرية ۰۱2۲ 
۰ بهبهانی الفواند الحاثريت. ۱۱۷ و ۲۰۷ 
۱ بهبهانی» الرسائل الاصولية ۲۸. 


مصطفوی فرد. عبادی؛ معیار پذیرش روایات در انديشة وحید بهبهانی/۱۳۷ 
است والا می‌دانيم که باب علم در این مسئله مسدود است و بر ما حایز است که در آن به ظن عمل 
کنیم.)۲۲ 
از سید صدرالدین نیز نقل شده است که در سال ۰۱۲۰۵ وحید بهبهانی بر ححیت ظن مطلق (ظن 
انسدادی) مصر بود و به‌دلیل همین اعتقاد به انسداد. ححیت ظن محتهد را لاب منه می‌داندثو براین- 
اساس» علاوه بر خبر موثق. حجیت اخبار حسن و قوی را توجیه کرده است. او اگرچه عدالت راوی را شرط 
دانسته است. اما درنهایت» آن را معادل وثاقت معنا می‌کند و برای اثبات آن نیز ظن (همر چند ضعیف) را 
کافی می‌شمرد؛ زیرا در غیر این صورت. باب تکلیف بسته خواهد شد. "۲ 
استاد کل» مدعی می‌شود که همه فقهای متقدم و اکثر متأخرانی که قانل به حجیت خبر واحد هستند. 
بر حبران ضعف خبر به‌واسطةٌ شهرت و امثال آن اتفاق‌نظر دارند؛ چراکه در غیر این صورت. باب اثبات فقه 
به‌کلی بسته خواهد شد؛ زیرا شکی نیست که در یک درصد فقه. حدیث صحیح وارد شده است و در این 
زمینه از صاحب مدارک و همفکرانش بسیار انتقاد می‌کند اه با انکار حجت‌بودن خبر غیرصحیح باب 
ثبوت فقه را بسته‌اند. یا چنین رویکردی است که او وحود روایتی در الکافی و الفقیه را از عوامل تقویت و 
حبران ضعف سند آن دانسته است.۲۹ 
اما وحید بهبهانی اگرچه توانست با مدل فکری خود اخباری‌ها را از میدان خارج کند و آنگاه حجیت 
خبر واحد ظنی را در علم اصول فی‌الجمله تثبیت کند. اما به این توفیق دست نیافت که نظریه ابتکاری خود 
(اثبات حجیت اخبار آحاد از طریق اثبات حجیت ظن مطلق) را در درون حامعة علمی شیعی نهادینه و 
تثبیت کند و این نظریه فقط توسط وحید بهبهانی و برخی شاگردانش تبلیغ و ترویج شد. صاحب «هداية 
المسترشدین» که خود از شاگردان وحید بهبهانی است در این زمینه می‌گوید: «نظريهة مختار گروهی از 
افاضل عصر حجیت ظن مطلق است. مگر ظنی که با دلیل خارج شده است. محقق بهبهانی و 
شاگردانش» صاحب ریاض (سیدعلی طباطب‌ایی)» شارح وافیه (سیدصدر) و صاحب قوانین (میرزای 
قمی)؛ در زمرة اين افراد قرار دارند و ما در میان پیشینیان این چند نفر» کسی را نمی‌یابیم که صراحتاًقائل به 
۲ بهبهانی الرسائل الاصوليت ۳۷. 
۳ صدن تکمله آمل الامل ۰۲۳۲ 
6 بهبهانی» الرسائل الاصولية ۳۷. 
0 بهبهانی, الفواند الحاثرية ۱6۱تا۱8۳. 
7 بهبهانی. الفواند الحاتريت 4۸۷. 
۷ بهبهانی, الفواند الحاترية ۱8۲و ۰۲۲4 


۸ بهبهانی الرسائل الاصوليت 44۱ 
٩‏ بهبهانی» مصابیح الظلام. ۸ ۸ 2/۱۰ ۲؛ ۰1۱/۱۱ 


۸شریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰ شماره پیاپی ۱۳۵ 
این مطلب باشد.»۳۰ 

همچنین گاه تلاش شده است تا رگه‌های این نظریه به آثار پیشینیان نسبت داده شود و حتی میرزای 
قمی. حجیت ظن را قول اشهر و اظهر می‌شمرد. وی پس از بحث از ادلهٌ حجیت سنت و خبر واحد این 
ادله را ادلٌ حجیت ظن می‌داند و می‌گوید: «اين ادله. حقیقتاً دلایلی است بر جواز عمل محتهد به ظن؛ 
مگر آن ظنی که دلیل خاصی آن را خارج کرده باشد. در مقابل» دیدگاه کسانی است که حز عمل به یقین یا 
ظنی را که رخصت از ناحيه شارع در آن ثابت شده است» حایز نمی‌دانند. از این دو دیدگاه» دیدگاه نخست 
مشهورتر و آشکارتر و پذیرفته‌تر است و آنچه از شیوة فقیهان آشکار می‌شود نیز همین است؟؛ » آژین‌رو 
میرزای قمی قانل است که ادلهٌ ارائه‌شده ازسوی قدماء صرفاً ظن خاص (ظن حاصل از خبر ثقه) را در بر 
نمی‌گیرد» بلکه ظن مطلق را شامل می‌شود. اما مخالفان این رویکرد معتقدند که در میان متقدمان» کسی 
به‌صراحت قائل به این نظریه نشده و انتساب این رویکرد به کسانی مثل شهید اول» علامه. صاحب معالم 
و... با اشکال روبه‌روست و ازاین‌روست که برخی از آن‌ها به شهرت اعتنا نمی‌کنند و حتی برخی به خلاف 
آن تصریح می‌کنند و شهید نیز بسیار کم به شهرت استناد می‌کند که آن هم از قبیل انضمام مزید به دلیل 


۱ ۳ 
ست. 


۲ وحید بهبهانی و نقد ادعای اخباریان دال بر قطعی‌الصدوربودن روایات امامیه 
وحید بهیهانی در آثار خود» ادلةٌ اخباریان دال بر قطعیت روایات مصنفات امامیه را آورده و آن‌ها را تقد 
کرده است. مهم‌ترین تقدهای وحید بهپهانی از این قرار است: 
محفوف به قراین علم‌آورنبودن روایات امامیه: وحید بهبهانی با نقل دیدگاه محمدامین استرآبادی 
می‌گوید: «اخباریان. از علمای امامیه به قطعیت احادیث امامیه حکم کرده‌اند و به‌دلیل همین حکم. 
احتهاد در مسائل فقهی را تحریم کرده‌اند.» سپس بهبهانی ادعای محفوف به قراین علم‌آوربودن 
روایات امامیه را صرفاً ادعایی خالی از شاهد و مزید می‌داند و دربارة این ادعا که روایات مصنفات امامیه 


برگرفته از اصولی هستند که بر صحت آن‌ها اجماع وجود دارد نیز می‌گوید: «ما اثری دال بر صحت این 


۰ ایوان کیفی» هداية المسترشدین» ۰۳۳۰/۳ 
۱ میرزای قمی القوانین المحکمة 1۲۱/۲. 
۳۲ نراقی. عواند الایام. ۰۳۵۷ 

۳ ایوان کیفی» هداية المسترشدین؛ ۰۳۳۰/۳ 
6 بهبهانی» الرسائل الاصوليت ۱۱4. 

۰ بهبهانی» الرسائل الاضوليت ۱۱۵. 


مصطفوی فرد. عبادی؛ معیار پذیرش روایات در انديشة وحید بهبهانی/۱۳۹ 
ادعا نيافتیم. »۳۳ 

ب. عدم‌دسترسی صاحبان کتب اربعه به تمامی اصول: همچنین وحید بهبهانی در پاسخ به این 
ادعا که تمامی اصول یا بیشتر آن‌ها نزد صدوق موحود بوده و آنان علم به وجود حدیث در اصلی داشتند که 
از آن روایت نقل می‌کردند. می‌گوید: «ما وجود تمامی اصول در نزد صدوق را قبول نداریم و بر فرض 
پذیرش, قطعیت آن‌ها را قبول نداریم. شیخ طوسی نیز در الفهرست تصریح کرده است که تمامی تصانیف 
و اصول اصحاب امامیه را ضبط نکرده است. زیرا اصحاب امامیه در شهرها و اطراف کرة زمین پخش 
شده‌اند؛ حال وقتی کسی مثل شیخ طوسی قادر نبود تا اسامی اصول را بشناسد و آنان را در کتاب خود ذکر 
کند و هرچند با عبارت «له صل» به آن‌ها اشاره کند. پس چگونه به وجود تمامی اصول در نزد شیخ صدوق 
و نیز تمکن وی از اخذ آن‌ها قطع کنیم؟! سپس اگر بپذيريم اکثر اصول نزد وی موجود بودند. باز نفعی 
نمی‌رساند؛ زیرا اين» نیاز به ادعاي قطع به این امر دارد که اصل قه مذنظر نیز در زمرة آن‌ماست. حتی اگر 
اين را نیز بپذيريم» به اينکه تک‌تک احادیث روایت‌شده از راوی که در کتاب صدوق موحودند. ازجمله 
احادیث اصل اوست. قطع نداریم؛ زیرا ممکن است که روایت را از غیراصل راوی یا به‌صورت معنعن از 
مشایخ خود روایت کرده است و حتی گاه» روایتی را بی‌آنکه به آن اعتماد داشته باشند. نقل می‌کردند.» ۲" 

ج. عدم‌وثاقت صاحبان برخی از مصنفات مشهور: علاوء‌بر اين» وحید بهبهانی. وثاقت صاحبان 
کتب مشهور را نیز زیر سوال برده و می‌گوید: «از جانب مشایخ مورد اعتماد و عارف و ماهر دربارة بسیاری 
از اصحاب کتب مشهور این‌گونه وارد شده است که آنان؛ زمام حدیث و کذاب هستند... و به بسیاری از 
آنان نیز اضطراب و تشویش و ضعف و... نسبت داده شده و معلوم است که تصضعیف آنان از جهت عدم 
عدالت نیست. بلکه ازنظر عدم‌وئوق به آنان است.... دربارة بسیاری از آنان نیز اخبار متعددی در ذم و لعن 
و اتهام و نسبت آنان به کذب و امور شنیع و افعال غیرمشروع وارد شده است يا اينکه اخبار دربارة شآن آنان, 
مختلف و آثار دربارة حال آنان. مضطرب است؛ خصوصاً اینکه مشایخ مورد اعتماد. این اخبار و آثار را در 
شأن آن‌ها نقل کرده‌اند و در مقابل آن‌ها يا سکوت کرده‌اند یا اينکه آنان نیز قدحشان کرده‌اند. همچنین 
دربارة واقت و ضعف بسیاری از آنان نیز اختلاف شده است و بسیاری از آن‌ها نیز محهول‌الحال هستند. 
دربارهة بر خی از آنان نیز به‌رغم تصریح به صاحب اصل‌بودنشان. گفته شده است که کذاب و متهم 


هستند.) 


7 بهبهانی الرسائل الاصوليت ۰161 
۷ بهبهانی» الرسائل الاصوليت ۱۲۰. 
۸ بهبهانی» الرسائل الاصوليت ۱۲4. 


۰ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۶ شماره پیاپی ۱۳۰ 


د. عدم‌تمکن مشایخ ثلاثه به تحصیل قطع به صدورتمامی روایات از معصوم(ع): به‌باور 
بهبهانی» تمکن کلینی و صدوق از تحصیل قطع به صدور از معصوم(ع) نسبت به تمامی مطالب ذکرشده 
در دو کتابشان. محل نظر است. آری» ظاهر این است که این دو نف متمکن از استعلام حال اصول و 
روایات بودند (که آیا این اصول و روایات مورد اعتماد شیوخ. مورد اعتمادشان هستند یا خیر) و این غیر از 
قطع به صدور روایات و اينکه تک‌تک احادیثٍ این اصول از معصوم(ع) هستند. است و ملازمه‌ای بین این 
دو نیست و تمکن از استعلام. سبب فعلیت آن نمی‌شود؛ زیرا ممکن است در استعلام آنان مشقت باشد یا 
امر دیگری که به‌سبب آن ترک استعلام را حایز می‌دانند و حماعتی از محققان» مثل شیخ در العدة نیز 
ادعا کرده‌اند که اصحاب رسول خدا(ص) و ائمه(ع) و علمای تابع آنان» دائماً به اخبار آحاد عمل می‌کردند 
وعبارت قدما. همچون کلینی و صدوق» صریح یا ظاهر در عمل آنان به اخبار غیرقطعی الصدور است. "* 

۵ عدم‌دلالت شهادت مشایخ لاه بر صحت روایات کتاب‌هایشان: وحید بهبهانی دربارة 
شهادت مشایخ ثلاث بر صحت کتاب‌هایشان نیز می‌گوید: «ادعای شهادت صاحبان کتب اربعه بر صحت 
احادیث کتاب‌هایشان را نیز قبول نداریم» زیرا گفتار صدوق (و احکم بصخته) از روی ری و اجتهاد است و 
حتی گاه به‌سبب حکم شیخ خوده ابن‌الولید و امثال آن» به صحت حکم می‌کند. گفتار کلینی (و قد یر 
له تألیف ما سالت. و آرجو آن یکون بحیث توخیت) و قصد وی از ازالةٌ حیرت» مقتضی شهادت و علم به 
صحت نیست؛ بلکه شاید در عبارت وی اشاره‌ای به ظن او به صحت باشد. عبارت شیخ طوسی (ما 
عملت به من الاأخبار فهو صحیح) نیز در العدة یافت نشد و این شهادت نیست. بلکه اشاره‌ای است به 
اینکه» اين رای وی است و اگر در کلام شیخ نتبع شود می‌بینیم که وی از روی اجتهاد و بلکه از روی ظن؛ 
به صحت حکم می‌کند. »او سپس وحید بهبهانی به مثال‌های متعددی در این زمینه اشاره می‌کند و با ارانة 
مستندات نشان می‌دهد که حتی گاه» خود صدوق روایات الفقیه را تضعیف می‌کند. ۲ 

سپس بهبهانی دربارة صدوق می‌نویسد: «شکی در عدم‌افترای صدوق نیست. بلکه در عصمت وی 
(عدم حواز تحقق سهو و غلط ازسوی وی) تأمل است. چرا جایز نباشد که برای وی ظن حاصل شده است 
که اصل از فلانی است و بگوید: «من آصله»؟ و یا اینکه با اسبابی» برای وی قطع حاصل شود که برای ما 


قطع نمی‌آورند؟ باتوجه‌به حال صدوق و تتبع در رجال, این امر بعید نیست. همچنین صدوق شهادت نداده 


۹ بهبهانی. الرسانل الاصوليت 4 ۱4. 
۰ بهبهانی الرسائل الاصوليت ۱6۵. 
۱ بهبهانی» الرسائل الاصوليت 16۷. 
۲ بهبهانی الرسائل الاصوليت ۱۵1. 


مصطفوی فرد. عبادی؛ معیار پذیرش روایات در انديشة وحید بهبهانی/۱۶۱ 


که روایت فلانی از اصل وی است. بلکه در اول الفقیه آورده است: «حمیع ما فیه مستخرجة من الأصول و 
المصتفات التی علیها المعوّل» و معلوم است که مصنف. غیر از اصل است» همچنان که عبارت شیخ در 
دیباچهٌ فهرست خود نیز صریح در همین مطلب است. علاوه‌بر این» صدوق در زمرة اصول و مصتفات از 
رسالهة پدرش و امثال آن یاد کرده است که قطعاً از اصول نیستند و حتی گاه از برخی احادیث عامه و 
مخالفان یاد می‌کند یا بیان می‌کند که این حکم را از مشایخم شنیدم.» ۳" 

بهبهانی در موضعی دیگر می‌گوید: «صدوق در الفقیه» همانند دیگر قدماء در عمل به احادیث اصولی 
که از آن‌ها روایت نقل کرده است. بنای وی بر ظن بوده است و او بسیاری از احادیث اصول را تضعیف 
می‌کند و کنار می‌گذارد.» "(ْبنابراین» اینکه صدوق در ابتدای کتاب خود می‌گوید: «نی لم آقصد قصد 
المصتفین» بل قصدت الی ايراد ما افتی به و آحکم بصخته... الی آخره»» شاید به این دلیل است که آنچه به 
آن فتوا نمی‌دهد و حکم به صحت آن نمی‌کند. کم است و شاید قصد وی در ابتدا این بوده» اما به‌دلیل 
مسامخه یا غفلت». خلاف آن از وی صادر شده است و این دو احتمال از قلما بعید تیسخ» خضوصا کسانن 
که دارای تصانیف متعدد هستند. شاید هم در ابتدا قصدش این بود» اما از آن عدول کرد همچنان که در 
ابتدا قصدش حذف اسانید و عدم‌ذکر آن‌ها بود اما تغییر نظر داد.»** 

وحید بهبهانی دربارة گفتار کلینی در دیباچة کتابش نیز می‌گوید: نهایت چیزی که از کلام کلینی آشکار 
می‌شود» علم وی به ححیت اخبارش و صحت عمل به آن‌هاست و روایات متعددی که در الکافی آمده 
شاهدی دا بر اثبات اين مدعاست و هم اينکه وی بسیار از غیرمعصوم روایت نقل کرده است» گواهی بر 
این مدعاست. ار دیگر شواهد دال بر این مطلب. این است که اخبار آحاد نزد قدما حجت است و 
همچنین بنای آنان در تصحیح احادیث بر ظن است. شاهد دیگر نیز این است که قدما به حدیثی که 
شاهدی از کتاب خدا داشته باشد. عمل می‌کردند و نزدشان ححت بود. بلکه شاید مثشل آن حدیث را از 
قطعیات می‌شمردند و از آحاد خارحش می‌کردند. این صریح کلام شیخ در العدّة و در اول الاستبصار و نیز 
ظاهر کلام وی در اول التهذیب است.** 


۳ بهبهانی الرسائل الاصوليت 16۰. 
6 بهبهانی. الرسائل الاصوليت ۱6۲. 
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۲ شریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۶ شماره پیاپی ۱۳۵ 


استاد کل تصریح می‌کند: حتی اگر شهادت آنان را بر صحت احادیث کتاب‌هایشان بپذيريم» 
می‌گویيم: (« چگونه به‌محرد این شهادت قطع به صدور آن از معصوم(ع) حاصل می‌شود؟ زیرا ممنوع است 
که صحیح در اصطلاح آنان عبارت باشد از قطعی‌الصدوربودن روایت از معصوم(ع)» بلکه ظاهر این است 
که این مدعا خلافِ ظاهر عبارات آنان است؛ زیرا صدوق می‌گوید: «و کلما لم یحکم ابن الولید بصخته 
فهو عندنا غیر صحیح»» پس چگونه معنایش این است که: هرآنچه که ابن‌الولید به عدم‌قطع به صدورش از 
معصوم(ع) حکم نکرده است» آن نزد ما غیرقطعی الصدور است و اینکه در ابتلدای کتابش گفته است: «و 
حمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهورة علی‌ها المعوّل و ٍلی‌ها المرجع». تعلیل حکم وی به صحت و 
برانگیختن دیگران بر حکم به صحت است. همچنین» ازجمله کتب مشهوری که مورد اعتماد صدوق 
است. نوادر محمدیناحمدبن‌یحیی است که از ضعفا و مراسیل نقل می‌کرد و لذا آنان به‌سبب وحود روایت 
در کتاب و نوادر وی» قطع به صدور حدیث نمی‌کردند و ازاین‌ری مراد از «علیها المعوّل و الیها المرحع» 
مقتضای ظاهرش نیست. بلکه ازقبیل گفتار محتهدان متأخر است که می‌گویند: کتب اربعه؛ معتمد و معتبر 
و محل رجوع هستند. کتاب محاسن برقی و... نیز که از دیگر مصادر صدوق است؛ همچون همین نوادر 
هستند. همچنین رساله پدرش نیز از مصادر وی است» درصورتی‌که این رساله. فتاوای پدرش است و هیچ 
منصفی راضی نیست که بگوید صدوق قطع دارد که فتاوای پدرش صادر از معصوم هستند.»"" 

۵ عدم‌دلالت صحت روایات بر قطعی‌الصدوربودن آن‌ها: بهبهانی دربارة معنای «صحیح» بر 
طبق اصطلاح قدما می‌گوید: «اينکه صحیح. به‌معنای قطعی‌الصدور باشد. خلاف ظاهر عبارت شیخ در 
اول التهذیب و تصریح وی در اول الاستبصار است و همچنین خلاف ظاهر عبارت (آجمعت العصابة علی 
تصحیح ما یصح عنهم) است... ۰» آبتابراین» «ظاهر عبارات بعضی از آنان نیز این است که صحیح 
نزدشان به قطعی الصدور اطلاق نمی‌شود. برای مثال. گاه صدوق به عدم‌قطع خود به صدور حدیثی که به آن 
در الفقیه فتوا می‌دهد اظهار می‌کند. درحالی که در ابتدای همین کتاب گفته است: هرآنچه به آن فتوا 
می‌دهم» حکم به صحتش می‌شود؛ سپس وحید بهبهانی به مواردی از این دست اشاره می‌کند. ۳* 

لذا «بسیار می‌بینیم که شیخ صدوق در سند روایات مصادر» خود. قدح وارد می‌کند و آنان را رد می‌کند 
و شیخ طوسی نیز در دو کتابش این‌گونه عمل کرده است و به‌همین دلیل» کلینی تمامی روایات اصول را نقل 


۰ بهبهانی» الرسائل الاصولية ۱7۱. 
۱ بهبهانی» الرسائل الاصوليت 114. 
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مصطفوی فرد. عبادی؛ معیار پذیرش روایات در انديشة وحید بهبهانی/۱۶۳ 
نمی‌کند و صدوق نیز نسبت به روایات کلینی و شیخ طوسی نیز نسبت به روایات صدوقین این‌گونه کرده‌اند 
ودآب اکثر قدما این‌گونه بوده است و آنان بسیار به ضعف روایاتی که دیگران آن‌ها را صحیح می‌دانند؛ 
تصریح کرده‌اند.»؛هاعتقاد وحید بهبهانی» احادیث دال بر اختلاف قدماء در غایت کشرت هستند و 
اختلاف دربارة اعتبار برخی اصول و روایات برخی از راویان گواه بر این مدعاست و کسی که در کتب 
حدیث و رجال تتبع کند. می‌بیند که بین آنان در حوزة تصحیح حدیث و جرح‌وتعدیل اختلاف وجود 
دارد. ** 
همچنین بهبهانی برخی از شواهد مید این دیدگاه که صحیح نزد قدما به‌معنای قطعی‌الصدور نیست را 
آورده است و بعد از آن تصریح می‌کند: «حتی اگر بپذيريم که صحیح در نزد قدما؛ به‌معنای قطعی 
الصدوربودن است. قطع آنان مستلزم حصول قطع برای غیر آنان نیست؛ خصوصاً باتوجه‌به غفلت‌ها و 
اشتباهات و اضطراب‌هایی که از شیخ وغیر وی صادر شده است و نیز باتوحه‌به اينکه آنان درصورت وحود 
شاهدی از کتاب و غیرآن. قائل به قطعیت خبر می‌شدند و نیز اينکه آنان (به‌رغم شناخت احوال احادیث و 
مهارتشان در آن و نیز قرب عهدشان) در تصحیح احادیث و تصعیف آنان به‌شدت اختلاف دارند. حال 
وقتی آنان این گونه هستند. چگونه برای ما در این زمان؛ قطع به صدور احادیث حاصل شود؟! مگر نمی‌بینی 
که کلینی به‌رغم تلاش بیست ساله‌اش و مسافرت‌هایش به شهرهای مختلف و حرصش در جمع آثار ائمة 
اطهار(ع) و قرب عهدش به اصول اربع‌مانة و کتب مورد اعتماد و کثرت ملاقات و مصاحبت با شیوخ اجازه 
و ماهران در معرفت احادیث و نهایت شهرتش در ترویج مذهب و تأسیس آن» در الکافی تمامی آنچه که 
غیر وی از مشایخ و... صحیح دانسته‌اند و به آن عمل کرده‌اند را نیاورده است. صدوق نیز تمامی روایاتی را 
که کلینی و شیخ صحیح می‌دانند را نیاورده است» درحالی‌که الکافی نزدش بود و شاید از آن نیز روایت اخذ 
می‌کرد. اما تمامی آن‌ها را دریافت نکرد و نزد وی چیزی ححت و مورد اعتماد است که وی در الفقیه آورده 
و راضی نیست که تصنیفش تتمیمی برای الکافی باشد و حتی صدوق. گاه احادیث الکافی را تصضصعیف 
می‌کند.» او شیخ طوسی نیز بسیار به احادیثی که کلینی و صدوق صحیح دانسته‌اند» طعن می‌زند و 
شیخ مفید نیز صدوق را دربارة عدد روزهای ماه رمضان رد می‌کند و نزاع مشابه همین نیز دربارة 
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۶ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰ شماره پیاپی ۱۳۰ 


سهوالنبی در بین قدما وحود دارد. "1 

وحید بهبهانی. در ادامه. به توجیهات اخباریان در این زمینه پاسخ می‌دهداژ با این مقدمات نتیجه 
می‌گیرد که: تمامی اصول و کتب مشهور و مورد اعتماد نزد ائمةٌ حدیث و راویان» قطعی الصدور نیستند و 
اینکه نفس اصل یا کتاب» مشهور و مورد اعتماد است» مستلزم این نیست که تک‌تک احادیث آن‌ها نیز این 
گونه باشد و طبق برخی از احادیثئی که دربارة مغیرقبن‌سعید. ابوالخطاب وغیر آن‌ها آمده» اصول مورد 
اعتماد به‌گونه ای بودند که منعی از ورود احادیث موضوعه در آن‌ها نبود و حتی کتب اربعه» به‌رغم اشتهار 
و کثرت قرانتشان» نسخه‌ای یافت نمی‌شود که در آن اغلاط مضر و اشتباهات مفسد نباشد. لبته اگرچه 
وحید بهبهانی کتب اربعه را قطعی‌الصدور نمی‌داند. اما در برخی از موارد تصریح کرده است که باتوحه‌به 
گفتار کلینی و صدوق در ابتدای کتاب‌هایشان» وجود روایتی در یکی از این دو کتاب» سبب تقویت و جابر 


صعف سندی آن رت 1۳ 


۳ وحید بهبهانی و حجیت خبر واحد 

۳ ححیت اخبار آاحاد 

وحید بهبهانی. مسلک قدما را حجیت اخبار آحاد می‌داند و در این زمینه به کلام شیخ طوسی استناد 
می‌کند و مسلک علمای رجال را نیز حجیت اخبار آحاد می‌دانده زیرا آنان بسیار می‌گویند که از فلانی 
دوری کنید و اگر عمل به اخبار آحاد ممنوع بود و شیعه به آن عمل نمی‌کردند ائمه(ع) این‌گونه 
تقی کفشد ار نها شیاری نز وال پر خعیت: ار آجادادو کلب یف واردفته اشت :۱۸ 

استاد کل» دربارة مبنای حجیت اخبار آحاد می‌گوید: «برای حجیت خبر واحد به اجماع و مفهوم آبة 
نبا و انسداد باب علم و بقای تکلیف استدلال شده است. اجماع اگر به‌طور قطع‌آوری ثابت باشد. تنها از 


آن در ححیت خبر واحد فی‌الحمله, نه حجیت هر خبری به‌طور عموم استفاده می‌شود. بالاتر اينکه اجماع 
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مصطفوی فرد. عبادی؛ معیار پذیرش روایات در انديشة وحید بهبهانی/۱۶۵ 

داریم که هر خبری حجت نیست و روشن است که آنچه از اجماع به دست می‌آید. حجیت تنها اخبار 
ثقات است و همچنین است مفهوم یه نبا »۹ 

سپس وی دربارة شرط عدالت در پذیرش خبر می‌گوید: «چیزی که از یه باً و اجماع ادعایی شیخ در 
العدة آشکار می‌شود. اشتراط عدالت در پذیرش روایت راوی است. البته نه به‌طوری که صاحب مدارک و 
همفکرانش فهمیده‌اند. به این صورت که خبر غیرعدل اصلاً حجت نیست و انجبار به عمل اصحاب و غیر 
آن نفعی نمی‌رساند؛ بلکه این خلاف معروف در بین اصحاب و فی‌نفسه نیز غلط است. زیرا مقتضای آیه. 
عمل به خبر غیرعدل بعد از نت (اندیشه و تأمل) است و مدار شیعه نیز در اعصار و امصار بر این بوده 
است. پس بدون تلبّت می‌توان به خبر عادل عمل کرد و این‌گونه نیست که عدالت مطلقاً شرط باشد (بلکه 
خبر غیرعادل نیز بعد از تثبّت ممکن است پذیرفته شود).» "۲ 

بعد از این» بهبهانی دربارة چگونگی احراز عدالت می‌نویسد: «عدالتی که شرط است در آن ظنون و 
بلکه ظنون ضعیف کفایت می‌کند.... خلاصه اينکه دربارة عدالت» ظنون مبناست» چه بگوییم که عدالت 
از باب شهادت است يا از باب خبر یا از باب ظنون احتهادی که هرکدام طرفدارانی دارد. اکتفای به ظنون در 
عدالت ازاین‌روست که اگر به ظنون بسنده نشود. لازمه‌اش بسته‌شدن باب تکلیف است و این به‌همین 
شکل در ارتباط با تتبّت نیز جاری است؛ زیرا عمل شیعه به اخبار غیرعدول. چند برابر عمل به اخبار عدول 
است. چگونه می‌شود که در عمل به اخبار عدول» ظنون کافی باشد ولی در عمل به اخبار غیرعدول» ظن 
کافی نباشد. با اينکه مانع و مقتضی در هر دوجا یکی است. همچنین چه فرق است بین اشتراط عدالت و 
دیگر اقسام؛ بلکه خبر منجبر با عمل اصحاب به‌مراتب قوی‌تر از خبر صحیح و شایسته‌تر به پذیرش است 
و بنای فقیهان همیشه و در همه‌حا تا زمان صاحب مدارک اینگونه بوده است:»۲ 

در کنار استناد به آیات و روایات» مهم‌ترین دلیل دا بر حجیت خبر واحد ازسوی وحید بهبهانی» دلیل 
انسداد است و با استناد به احتراز از بسته‌شدن باب تکلیف -جراکه فقط در یک‌درصد فقه» حدیث صحیح 
وارد شده طم در احراز عدالت راوی» ظن ضعیف را نیز کافی می‌داند. هم عدالت را معادل وثاقت معنا 


کرده و درنتیحه. افزون بر خبر صحیح» حجیت اخبار موق» حسن و قوی را نیز توجیه کرده است ژاهم 


۱2۱ بهبهانی. الفواند الحاثرية‎ ٩ 
۱2۲ بهبهانی الفوائد الحاثرية‎ ۰ 
۱2۲ بهبهانی الفوائد الحاثرية‎ ۱ 
4۸۷ بهبهانی» الفواند الحاثرية‎ ۳ 
بهبهانی الفواند الحاثرية ۱6۱تا۱۳.‎ ۳ 


شریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰ شمارهٌ پیاپی ۱۳۵ 
شهرت را حابر ضعف سند روایت می‌داند. البات ححیت خبر واحد به‌کمک دلیل انسداد» یکی از 
نوآوری‌هایی است که وحید بهبهانی پدید آورد. 

محتهدان پیش از وی با همچون فقهای مکتب متکلمان. "بر واحد را ححت نمی‌دانستند ایا 
همچون فقهای مکتب حله تعیّد (دلالت آیات وروایات) را دلیل اخبار آحاد دانسته‌اند. ار این میان» 
وحید بهبهانی سعی کرد تا حجیت خبر واحد را براساس نظریه انسداد طرح‌ریزی کند تا توسعه بیشتری را 
در پذیرش روایات قائل شود. اما این رویکرد با استقبال فقهای پس از وی قرار نگرفت. فقهای بعد از وحید 
بهیهانی «به‌استثنای برخی از شاگردانش که بدان‌ها اشاره شد)» نه شیوةٌ مکتب حله را پیمودند و نه راه وحید 


بهیهانی را در پیش گرفتند. ایشان عمده دلیل ححیت خبر واحد را سیرة عقلا قرار دارند و تاعصر کنونی نیز 
قاطبهٌ فقیهان امامیه» مبنای ححیت اخبار آحاد را همین ۹ 

۴ . حجیت روایات غیرضعیف (صحیح و موثق و حسن) 

استاد کل دربارة حکم موثقات و حسان این‌گونه بیان می‌کند: «خبر موثق» ححت است؛ زیرا نیت 
ظنی از کلام موثقان حاصل می‌شود و اجماعی نیز که شیخ در العذة آورده. مرادش عدالت به‌معنای اعسم 
است که شامل موثق نیز می‌شود و اين از عمل شیعه نیز آشکار می‌شود و از یه نبا نیز چیزی که به این ادعا 


ضرری برساند. وحود ندارد؛ زیرا ظاهر فسق. به‌حسب عرف فسق جوارحی است و نه عقیدتی و تثبت از 


6 بهبهانی الفواند الحاثرية 4۸۷ 

۰ مفید. التذكرة باصول الفقه ۳۸ و 66؛ علم‌الهدی رسائل الشریف المرتضی, ۲۱/۱؛ ۲۰۱/۱؛ ۲۳/۱؛ ۱/۱ ۲؛ ابوالصلاح حلبی» تقریب المعارف ۳۰۸ و 
۷ کراحکی, کنز الفوانده ۱۹۰ و ۱۹۳؛ ابن‌براج» المهذب. ۱8۱/۲؛ طبرسی؛ مجمع البیان» 56۱/1؛ ۱۹۹/۹؛ ۹۱/۷؛ ابوالفتوح رازی» روض الجنان و روح 
الحنان, ۸۳/۲: ۲۱/۱۲ ۲: ۱۸/۱۸؛ قطب راوندی فقه القرانن ۲ ابن‌زهره» غنیة النزوع» ۸ ۱۳۹ و۱۳ و ۱11؛ ابن‌شهر آشوب. متشابه القرآن و 
مختلفه ۱۵۳/۲؛ ۱۵۳/۲؛ ابن ادریس» السرائر» ۱۰۹/۱؛ ۱۱۵/۱؛ ۳۳/۱؛ حمصی رازی» المنقذ من التقلید 8۲/۵؛ محقق حلی» المعتبر ۲/۱؛ ۲۹/۱. نک: 
مصطفوی‌فرد و دیگران. «حاکمیت پارادایم عدم حجیت اخبار آحاد بر گفتمان فقهای شیعی سده ۰0۷-۵ ٩۱۳۵‏ ۰۱۵ 

۷1 بنابراین این سخن وحید بهبهانی که مسلک قدما را حجیت اخبار آحاد می‌داند و حتی در این زمینه به کلام شیخ طوسی استناد می‌کند (بهبهانی» الرسائل 
الأصوليت 4۲۰۲۷۱۹۲ با واقعیت خارجی سارگاری ندارد. خصوصاً اینکه شهرت شیخ طوسی به پذیرش نظریه حجیت اخبار آحاد نیز به‌دلیل سخنان وی در دو 
اثر استبصار (طوسی. الاستبصار. 4/۱) و العدة (طوسی» العدة ۱۰۰/۱) است. والا وی در دیگر آثارش (طوسی التبیان 4۷۷/۲؛ 71/۲ 6؛ طوسی. الخلاف؛ 
۱ 66۸/6 ۳۱/4؛ طوسی المبسوط ۲/۱؛ ۲۲۳/۸؛ طوسی تهذیب الاحکام» ۶ ۱۷/۶ > /۱1۹؛ ۵/۱: طوسی, الاقتصاد» ۱۸۸) و حتی در 
مواضعی از همین دو کتاب (طوسی. الاستبصار. 1۹/۲؛ ۷۲/۲؛ طوسی العدة ۵۳۸/۲) نظریةٌ عدم‌حجیت اخبار آحاد را برگزیده است و همین امر فهم 
مشهور از نوع مواجههٌ شیخ طوسی با اخبار آحاد را به چالش می‌کشد. برای مشاهدة چرایی اين تذبذب در آرای شیخ طوسی و چگونگی جمع بین آن‌ها نک: 
مصطفوی‌فرد و دیگران. «چگونگی مواجهه شیخ طوسی با گفتمان مفید و مرتضی در مسئل حجیت خبر واحد»» ۰۱۸۱۱۵۳ 

۷ علامه حلی» نهاية الوصول, 1۱۰۱۳۸۳/۳ 

۸ نک: انصاری. فراند الاصول, 7/۱ ۱۰؛ آخوند خراسانی كفاية الاصولء ۳۰۳؛ نائینی» فواند الاصول. ۱۹۱/۳؛ ۲۱6/۳؛ بروحردی» تقریرات فی اصول الفقه. 
۸ خمینی تنقیح الاصول» ۱۹۱/۳؛ خوییء کتاب الاحتهاد و التقلید. ۲؛ طباطبایی یزدی» حاشية فراند الاصول» 1۸۰/۱؛ طباطبایی» حاشية الکفایه 
۲ اراکی» اصول الفقه 7۱۲/۱؛ صدر بحوث فی علم الاصول» ۳۳/۱۰؛ حسینی سیستانی الرافده ‏ ۲؛ سبحانی تبریزی» کلیات فی علم الرجال» ۱9۲؛ 
مکارم شیرازی» انوار الاصول» 4۲۸/۲ 


مصطفوی فرد. عبادی؛ معیار پذیرش روایات در انديشة وحید بهبهانی/۱۶۷ 

کلام آنان حاصل می‌شود. بسیاری از اخبار حسن نیز حجت هستند و آن خبری است که از آن نت ظنی 
حاصل می‌شود و خبر قوی نیز این‌گونه انیت این طریقه. طربقه محتهدان از قدما و متأخران به حز گروه 
اندکی از آنان بوده است.»۲۹ 

وحید بهبهانی به صاحب معالم و صاحب مدارک. به‌دلیل آنکه هیچ‌یک از امارات رجالی را به‌جز 
«توثیق» و «اندکی از اسباب حسن) قبول ندارند. خرده گرفته و اوضاع فقه و فتاوایشان را مختل دانسته 
است و می‌گوید: «بعد از صاحب معالم و صاحب مدارک این گونه رواج يافته که بسیاری از اخبار معتبر 
امامیه که فقهای متقدم و بلکه متأخر معتبر می‌دانستند را به‌دلیل اينکه از امارات رجالی فقط توثیق و کمی از 
اسباب حسن را معتبر می‌دانند» کنار می‌گذارند و به‌همین دلیل» اوضاع فقه و فتاوایشان مختل شده و غالبا 
بنایشان بر عدم‌ثبوت مسائل فقهی شده آنتیت؛ این رویکرد. فاسد است؛ زیرا اسباب تثیت ظنی بسیار 
فراوان‌اند و شکی در حصول ظن قوی از آن‌ها نیست و تفاوتی بین اعتبار ظن در تلبت و اعتبار ظن در ثبوت 
عدالت نیست و این اسباب را فقها در کتاب‌های استدلالی خود واهل رحال در علم رحال اعتبار کرده‌اند. 
پس چاره‌ای» جز شناخت و ملاحظهٌ آن‌ها نیست تا اخبار معتبر بسیاری کنار زده نشوند و با طریقه فقهای 
متقدم و متأخر شیعه مخالفت نشود و در معظم مسائل فقهی, در تحیّر و تردد نمانیم و درنتیجه, بسیاری از 
مسائل فقهی ترک شوند يا اينکه مجتهدان در آن‌ها به تقلید روی بیاورند.» ۸ 

وی» در رسالهٌ استصحاب نیز پس از آنکه بیان می‌کند خبر واحد موشق و حسن» نزد مشهور علما 
ححت و معتبر است» می‌نویسد: «اشخاصی, مانند صاحب مدارک و همفکران او از متأخران» چه‌بسا از 
این نکته غفلت ورزیده و درنتیحه. در روش مشهور تخلف و تخطی کرده‌اند و بدین وسیله با انکار ححت 
درخور اثبات‌اند و اما خبر صحیح.» به‌ویژه در باب معاملات بسیار اندک است و بر فرض اینکه خبر 
صحیحی وجود داشته باشد. با معارض روبه‌روست و ازاین‌ری این گروه با اين اندیشه و روش اجتهادی که 
غیر خبر صحیح را حجت نمی‌دانند» مهم‌ترین تکیه‌گاهشان اصل است و چنان برای تمسک به اصل 
حکمی ازنظر اینان سالم از مناقشه و اشکال و تردید نیست.»۸۱ 


.16۳ بهبهانی, الفواند الحاتريت‎ ٩ 
۰۲۲4 بهبهانی. الفواند الحاتريت‎ ۰ 
44۱ بهبهانی» الرسائل الاصوليت‎ ۱ 


۸شریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۶ شماره پیاپی ۱۳۵ 


توسعه در پذیرش روایات غیرضعیف» ازجمله تلاش‌های دیگر وحید بهبهانی به‌منظور توسعه در 
پذیرش روایات است. پیش‌تر از وی» عالمان مکتب حله اگرچه در ابتدا اخبار صحیح را ححت 
می‌دانستند؛ اما هرچه به شاخه‌های متأخر مکتب حله نزدیک می‌شویم. سخت‌گیری‌های در این حوزه 
تعدیل شده باشند) را معتبر می‌داند. این رویکرد به صاحب مدارک و محقق اردبیلی یز نسبت داده 
شده است. هُمچنین عالمان مکتب حله, ححیت خبر حسن را نیز رد کردند» گر اینکه با عاملی دیگر 
(شهرت. حدینی دیگر» عمومات کتاب و...) تقویت شود آق‌ها به‌دلیل شرط ایمان و عدالت در پذیرش 
روایت» موثقات را نیز فاقد حجیت می‌دانستندٌعمل به این دسته از روایات از دورة شیخ بهانی رایج 


شد. 


۴ وحید بهبهانی و نظریة انجبار 

تا اینجا بیان شد که وحید بهبهانی» اخبار غیرضعیف (صحاح و موثقات و حسان) را تلقی به قبول 
می‌کند. اما آیا این به‌معنای طرد روایات ضعیف است؟ استاد کل برخلاف امثال صاحب مدارک و صاحب 
معالم احراز عدالت را یگانه راه پذیرش روایت نمی‌داند و می‌گوید: «خداوند در قبول خبر» یکی از این دو 
چیز را اعتبار کرده است: يا عدالت يا تبیّن.» وعمل معاصران ائمه(ع) و کسانی که قریب‌العهد به آنان 


بودند نیز بر اخبار ثقات» مطلفاً و بر غیرثقات» به‌دلیل وحود قراین بوده 0 


۲ ابن‌شهید ثانی» منتقی الحمان, ۰۲۰/۱ 

۳ تنکابنی» قصص العلماء» 1٩‏ ۲. 

6 تبریزی» اوثق الوسائل» 1۹7. 

۵ البته پیش‌تر از این‌هاء این محقق حلی بود که این نظریه را مطرح کرد (محقق حلی» معارج الاصول» ۱۵۰). 

۲ مقدس اردبیلی» مجمع الفائدة 4۸/۸ شهیدثانی» الرعاية ۹۰؛ عاملی» وصول الاخیار» ۹۷. 

۷ شهید انی رسائل الشهید الثانی 6۱/۱ البته فقط در میان حلقه‌های نخستین مکتب حله. علامه حلی را شاهدیم که به‌دلیل قاعدة «اصالة العداله». 
روایات حسن را ححت می‌داند (علامه حلی» خلاصة الاأقوال؛ 4 و ۱۷). 

۸ شهید ثانی» مسالک الأفهام 1/۲ ۱۵: ۱۳۰۹/۱6 ۱۲۸۳/۱۰ ۱۳۷۲/۱۵ 66۱/۱۵: ۱6۸۰/۲ ۱۲۰/۹ مقدس اردبیلی» مجمع الفاندة ۱86/۲: ۳۱/۷: ۳۱۲/۳: 
۲ ۹۳/4؛ موسوی عاملی. مدارک الاحکام» ۱۱۱/۱؛ ۳۹۱/۲؛ ۳۸۹/۶؛ ۲6/۷ 4؛ ابن‌شهید ثانی معالم الدین: قسم اصول الفقه ۲۰۰. در اين میان نیز فقط 
حلقهُ آغازین مکتب حله (علامه حلی) به موثقات عمل کرده است (نک: علامه حلی» مختلف الشیعة ۳۰6/۱؛ ۳9۲/۲؛ 6۲۱/۷ ۵۱/۷: ۱۷۱/۳ ۲۰۸/۲؛ 
۳ ۱6۵/۳؛ 46۰/۳ ۹6/۵؛ علامه حلی» منتهی المطلب ۳۱۲/۲؛ ۳۰۲/۲: ۳۸/۲: ۹۸/۱؛ علامه حلی» خلاصة الاقوال» ۱۱6 و ۱۷۷ و ۱۸۵ و ۱۹۵ و 
۷ اگرچه مبنای اصلی ایشان نیز اشتراط ایمان بوده است (ابن‌شهید ثانی» محالم الدین: قسم اصول الفقه ۲۰۰). 

۰۲1۹ شیخ بهانی» مشرق الشمسین»‎ ٩ 

۰ بهبهانی الفواند الحاثرية 4۸٩‏ 

۱ بهبهانی الفواند الحاثرية 4٩۰‏ 


مصطفوی فرد. عبادی؛ معیار پذیرش روایات در انديشة وحید بهبهانی/۱۶۹ 

وحید بهبهانی با دفاع از نظريةٌ انجبار می‌گوید: «متقدمان و متأخران از قائلان به حجیت خبر واحد 
اتفاق دارند بر اینکه خبر ضعیف منحبر به شهرت و امثال آن ححت است. بلکه استناد آنان به ضعاف. 
بیشتر از استنادشان به صحاح است؛ بلکه ضعیف منجبر نزد قدما صحیح است. بدون تفاوت بین آن و بین 
صحیح و مناقشه‌ای در اصطلاح نیست. مگر اينکه اصطلاح متأخران دارای فایده بیشتری است. زیرا از آن 
قواعدی به دست می‌آید و آن اینکه: هر خبر عادلی ححت است. مگر اینکه مانعی موجب عدم حجیتش 
شود و خبر غیرعادل» برخلاف و عکس آن است. خبر موثقان نیز نزد کسانی که می‌گویند مشل صحاح 
است» همچون صحاح و نزد کسانی که می‌گویند مثل ضعاف است. همانند ضعاف است و احادیث حسان 
نیز همین‌گونه هستند.» ٩۳‏ 

سپس وی ادامه می‌دهد: «اما تمامی آنان اتفاق دارند که خبر منجبر» حجت است؛ بلکه بی‌هیچ 
شبهه‌ای. معظم فقه. از اخبار غیرصحیح است؛ بلکه به‌هنگام تعارض حدیث ضعیف منجبر با حدیث 
صحیح غیرمنجبر» این ضعیف بر آن صحیح ترجیح داده می‌شود. محقق حلی نیز در المعتبر فقط کسانی را 
که بر حدیث صحیح اکتفا می‌کنند. سرزنش کرده است و مبنای علامه در الخلاصه نیز بر حجیست خبر 
غیرصحیح است و تمامی تألیفات جمیع فقها بر همین مبنا استوار است؛ بلکه اخبار ضعاف آنان چند برابر 
اخبار صحاح آن‌هاست البته به جز تعداد اندکی از متأخران و اين دستهُ کم هم در بسیاری از موارد به خبر 
صعیف منجبر نیز عمل کرده‌اند.) ٩۳‏ 

بعد از این» بهبهانی در پاسخ به اشکال «عدالت در حجیت خبر واحد شرط است و به‌هنگام فقدان 
شرط» مشروط نیز مفقود می‌شود». می‌گوید: «شکی در فساد این مناقشه نیست» زیرا اقتضای آن. سدّ باب 
اثبات فقه به یکباره است» زیرا شبهه‌ای نیست که در یک‌درصد فقه نیز حدیث صحیح وارد نشده و مقداری 
نیز که حدیث صحیح وارد شده است» این احادیث صحیح؛ خالی از اختلالات بسیاری به‌حسب سند و 
متن و دلالت و از جهت تعارض بین آن و بین صحیح دیگری يا قرآن و اجماع یا غیر این دو نیستند و بدون 
علاج» چگونه احتجاج به آن‌ها حایز است؟۹*»۱ 

در ادامهء بهبهانی دربارة اشتراط عدالت نزد اصحاب می‌گوید: «اما اينکه عدالت شرط است. اگر این 
حمله از گفتار اصحاب باشد پاسخش این است که اصحاب بر عمل به خبر غیرصحیح نیز اتقاق دارند؛ 
بلکه خبر ضعیف. چند برابر خبر صحیح است و حتی اگر اعتبار عدالت راوی» ظاهر کلام برخی در 

۲ بهبهانی. الفواند الحاثري 4۸۷. 


۳ بهبهانی الفواند الحاثرية 4۸۷ 
6 بهبهانی الفواند الحاثرية 4۸۸ 


۰ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۶. شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 


کتاب‌های اصولی باشد. این در برابر حقیقتی که به‌ضرورت محسوس است. تاب مقاومت ندارد (حقیقت 
این است که به خبر ضعیف عمل می‌کنند؛ البته درصورت حبران ضعف آن) و توحیه این ناهماهنگی, آن 
است که منظور اصحاب از عدم‌عمل به خبر ضعیف این است که بدون تبیّن و باتوجه‌به اصل خبر عمل 
جایز نیست؛ ولی پس از تبیّن؛ بی‌تردید. خبر فاسق نیز نزد اصحاب حجت است.»*" 

بهبهانی» حتی درصورت تعارض بین ضعیف منجبر به شهرت و صحیح غیرمنجبر» خبر ضعیف را 
مقدم بر صحیح می‌داند و می‌گوید: «خبر منجبر به عمل اصحاب. به دلایل گوناگونی» قوی‌تر از صحیح 
(من حیث هو صحیح) و به قبول سزاوارتر است و بنای فقها نیز در اعصار و امصار تا زمان صاحب مدارک 
این‌گونه بوده است.» اوّی» در موضعی دیگر نیز می‌نویسد: «آگر بین خبر ضعیف منجبر به شهرت و بین 
خبر صحیح غیرمنجبر تعارض شود. ضعیف بر صحیح مقدم خواهد بود. همان‌گونه که روش همه قدما و 
اکثر متأخران است و این بر آگاهان پوشیده نیست و دست‌گذاشتن و مشخص کردن موارد این تقدیم بسیار 
طولانی خواهد شد. به‌ویژه پس از توجه به اينکه عدالت شرط پذیرش روایت است و باوجود شرط در خبر 
صحیح و عدم‌وجود شرط در خبر ضعیف» هرگز از صحیح جدا نمی‌شوند و به ضعیف رو نمی‌آورند. جز به 
انگیزة مهمی.) ٩۷‏ 

نوع مواجهة وحید بهبهانی با نظرية انجبار از دیگر مواردی است که وی با آن» شیوة فقاهت حلقه 
فکری محقق اردبیلی را به چالش کشید. علامه حلی» عمل اصحاب را جابر ضعف سند روایت 
می‌دانست "و فقهای بعد از وی» همین روش را در پیش گرفتند. "ختی شهید ثانی نیز در تألیفات ابتدایی 
خود همین رویکرد را در پیش گرفت انا در آثار بعدی خود رویکردش را تغیبر داد و لذا آغاز رویکرد 
انتقادی راجع به شهرت را می‌توان در آرای ایشان یافت و فقیهان پس از وی نیز بیش از دیگران از یک 
سو به پررنگ‌کردن جنبه‌های بررسی سند و وضع قواعد سخت‌گیرانه در پذیرش سند روایات و 


ازسوی‌دیگر بی‌اعتنایی به اقوال و عمل مشهور پرداختند. آیلن‌گونه» عملا بسیاری از احکام دین 


۰ بهبهانی الفواند الحاثريت 4۸٩‏ 

7 بهبهانی الفوائد الحاثرية ۱4۳ 

۷ بهبهانی الفوائد الحاثرية 4٩۱‏ 

۸ علامه حلی؛ منتهی المطلب؛ ۲۲۰/۲؛ 7۱/۲ ۲؛ ۳۰۲/۲. 

٩‏ شهید اول ذکری الشيعة ۲۸۱/4؛ فاضل مقداد التنقیح الرائع» ۵7۲/۱؛ ۵۸5/۱؛ ۳۳/۱؛ ابن‌نهد حلی» المقتصرء ۳۵۷ و ۱۱؛ محقق کرکی» جامع 
المقاصد. 4۱۷/۱؛ ۱۹۱/۱ ۱5۵/۱ 24۵۹/۱ ۲۸/۱ 

۰ شهید انی» روص الحنان» 7۲/۱ ۲؛ ۳۹7/۱؛ 6۰۱/۱؛ شهید ثانی» مسالك الافهام. ۶ ۱/۱۵ 4؛ ۱۸/۱: ۳/۷ ۳؛ ۰۲۸۸/6 

۱ شهید ثانی» الرعايت ۲٩تا۳٩.‏ 

۲ مقدس اردبیلی» مجمع الفاندة ۲۲۹/۲؛ ۸۱/۲ ٩۱88/۲‏ ابن‌شهید ثانی» معالم الدین: قسم الفقه ۲۰۷/۱؛ موسوی عاملی» مدارک الاتحکام» 4۳/۱. 


مصطفوی فرد. عبادی؛ معیار پذیرش روایات در انديشة وحید بهبهانی/۱۵۱ 


بی‌پشتوانه ماند و محتهدان بعدی» مثل نجفی له" مخالفت‌های محقق اردبیلی» صاحب معالم و صاحب 
مدارک با مشهور اعتنا نمی‌کند و مخالفت آنان را غیرمضر به تحقق اجماع می‌داند و حتی وحید بهبهانی؛ 
ثمرة الگوی فقاهت حلقه فکری محقق اردبیلی را آن می‌داند که به‌هیچ روی از شریعت و فقه اثری باقی 
نخواهد ماند "ی این گونه فقهای بعد از محقق اردبیلی (ازجمله وحید بهبهانی)» هرگز ادامه‌دهندة راه 
ایشان نشدند. 
۵ تحلیل رویکرد وحید بهبهانی در مواجهه با روایات 

همان‌گونه که بیان شد محمدامین استرآبادی در تبیین انديشهٌ خود» یک مدعای صواب داشت و آن 
بارگشت به سنت محکیه بود؛ اما اشتباه استرآبادی در نفی احتهاد و تأکید بر بقینی الصدوربودن مصادر 
روایی بود و لذا وحید بهبهانی در نقد اخباری‌گری» احتهاد را که زاييدة نیاز جامعهٌ علمی بود. به رسمیت 
شناخت و به جای تأکید بر یقینی‌الصدوربودن مصادر روایی» الگویی را ارائه کرد که ثمرة آن یقینی‌الاعتبار 
و معلوم‌الحجیه‌بودن روایات مصنفات امامیه باشد و ازاین‌ری با تکیه بر عقل و تبیین نظریه انسداده حجیت 
عمل به ظنون و بلکه ظنون ضعیف را ثابت کرد و این گونه هر عاملی که نقشی در وثوق به خبر داشته باشد 
را معتبر می‌داند و تمامی انواع اخبار (صحیح» حسن, موثق» قوی و ضعیف منجبر به شهرت) را در دايرة 
ححت قرار می‌دهد و حتی وجود روایتی در الکافی و الفقیه را عامل تقویت و حبران ضعف سند آن 
می‌داند؛ "چراکه اگر این‌گونه عمل نشود باب اثبات فقه به‌کلی بسته خواهد شد آهمچنان که صاحب 
مدارک و همفکرانش با انکار حجیت خبر غیرصحیح باب ثبوت فقه را بسته‌اند.*۱ 

بنابراین» وحید بهبهانی اگرچه ادلة اخباریان را دال بر قطعی‌الصدوربودن روایاتِ مصنفات امامیه رد 
می‌کند» اما معتقد است که این قراین سبب پدیدار شدن ظن قوی به اکثر روایات این کتاب‌ها می‌شود؛ 
چراکه بزرگان گفته‌اند که این روایات» صحیح و علم‌آور و میان ما و خدا حجت است و از کتاب‌هایی گرفته 
شده که آن‌ها تکیه‌گاه بوده است و از قرائن بیرونی ظن می‌یابیم که اين روایات از اصول و کتب متداول در 
میان شیعه که مورد عمل شیعه بوده. گرفته شده است و عالمان» این روایات را در کتاب‌هایی که برای 


هدایت مردم می‌نوشتند آورده‌اند تا شیعه بدان رجوع کند و براساس آن عمل کند و دعوت کرده‌اند که به این 


۰ صاحب‌جواهر؛ جواهر الکلام» ۰۲۳۱/۲ 

۰ بهبهانی» حاشية مجمع الفاندة ۳-۳ 

۰ نک: بهبهانی» الرسائل الاصوليت ۳۷. 

۰ بهبهانی» مصابیح الطلام 6۲۲/6: ۲6/۱۰: ۳۱۲/۸: 0۱/۱۱: ۸۲/۹. 
۰ بهبهانی الفوائد الحاثرية 4۸۷ 

۰ بهبهانی الرسائل الاصولية 44۱. 


۲ تنشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۶. شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 


روایات عمل کنند و باتوجه‌به دیدگاهی که دربارة عدم‌عمل به ظن دارند و نیز درحات علم و فصضل و تقوا و 
پرهیزکاری و نهایت احتباط ورزی آنان به‌ویژه در احکام شرعی و اخذ روایات و ... .اغللاوه بر این 
قراین دیگری نیز وجود دارد که در مواردی خاص موجب ظن قوی به صدور روایات می شوند و وی برخی 
از آن‌ها را اینگونه برمی‌شمارد: 

۱ اتفاق بر عمل به روایت یا بر فتوایی براساس روایت؛ 

۲. روایت ازنظر روایی یا فتوایی مشهور باشد؛ 

۳. روایت مورد قبول عالمان باشد مانند مقبولهُ عمربن حنظله؛ 

روایت. موافق قرآن یا سنت يا اجماع یا حکم عقل یا تجربه باشد» مانند خواندن یه پایانی کهف 

برای نیدازشدن در ساعتی که مدنظر است با موافقت با جیزهای دیگر؛ 

۵.متن روایت. بر استناد آن به معصوم(ع) گواهی دهد مانند: خطبه‌های نهج البلاغه و ماتند آن» 

صحیفهٌ سجادیه» دعای ابوحمزة ثمالی» زیارت جامعة کبیره و موارد دیگر؛ 

7. روایت با کثرت در حد استفاضه آمده باشد؛ 

۷ واه باستلی عالن باشد::ماقله راوبانی که کی و معمل ی الهش الرلیت و فماو و مان نان 

بلکه حتی صدوق و مانند وی از حضرت مهدی(ع) یا امام حسن عسکری(ع) و حتی از امام 

محمدتقی(ع) يا امام علی‌النقی(ع) روایت می‌کند و ازجمله همین روایات است. توقیع‌هایی که در 

دست این بزرگان ازسوی امامان(ع) موجود است و... ۰ 

وی در موضعی دیگر نیز می‌نویسد: «از امارات» موافقت حدیث با حکم عقل یا تجربه است مثشل 
اینکه در روایت آمده است که خواندن آخر سورة کهف برای بیدارشدن در ساعتی که منظور است؛ مفید 
است یا قرائت سور «هل آتی» در نماز صبح روز دوشنبه و پنج شنبه» برای محافظت الهی از شنز این دو 
روز محرّب است و نمونه‌های دیگر. خلاصه اینکه, قراین بسیار است و برای محتهد آشکار.»۱۲ 


۱.پیروزی مکتب اجتهاد بر مکتب اخباری‌گری» بیش از هر چیز مدیون وحید بهبهانی است که با 

قدرت علمی و خطابهٌ خود و نیز تربیت شاگردانی برجسته» اخباری‌گری را به حاشیه راند. اگرچه 

احتهادی که وی طرح‌ریزی کرد هرگز ادامهٌ الگوی فکری محقق اردبیلی نبود و توسعه‌ای را در پذیرش 
۹ بهبهانی» تعليقة علی منهج المقال» .٩‏ 


۰ بهبهانی» تعليقة علی منهج المقال» ۰۳۶ 
۱ بهبهانی الفواند الحاثريت ۰۲۳۲۱۲۲۵ 


مصطفوی فرد. عبادی؛ معیار پذیرش روایات در انديشة وحید بهبهانی/۱۵۳ 
روایات قائل شد. 
۲.نظریة انسداد. ازجمله مهم‌ترین ابزارهای وحید بهبهانی به‌منظور توسعه در دايرة پذیرش اخبار بود و 
بر همین اساس» علاوهبر خبر موثق» حجیت اخبار حسن و قوی را توجیه کرده است و اگرچه عدالت 
راوی را شرط می‌داند. اما برای اثبات آن نیز ظنٌ هرچند ضعیف را کافی می‌داند. 
۳.وحید بهبهانی در آثار خود مفصلاًنظرية قطعی‌الصدوربودن کتب اربعه را نقد می‌کند» اما باتوجه‌به 
گفتار کلینی و صدوق در ابتدای کتاب‌هایشان» وجود روایتی در یکی از اين دو کتاب را سبب تقویت و 
حابر ضعف سندی آن‌ها می‌داند (قطعیالاعتباربودن). 
.وحید بهبهانی. نظریهٌ انجبار را حجت می‌داند و حتی به‌هنگام تعارض حدیث ضعیف منجبر با 
حدیث صحیح غیرمنجبر» ضعیف را بر صحیح ترجیح می‌دهد. 
۹ 
شناخت و از طرف دیگر» به جای تأکید بر یقینی الصدوربودن مصادر روایی یقینی الاعتبار و معلوم 
الحجیه‌بودن روایات مصنفات امامیه را با تکیه بر نظریه انسداد پذیرفت. البته این نظریه در حامعهُ 


علمی امامیه شهرتی نیافت و فقط توسط برخی از شاگردانش پذیرفته شد. 
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بن ادریس» محمدیناحمد. السراثر. نحف: مکتبة الروضة الحيدرية. ۱۴۲۹ق. 

بن‌براج» عبدالعزیزین‌نحریر. المهذب. قم: النشر الاسلامی. ۱۴۰۶ق. 

بن‌زهر» حمزةبن‌علی. غنية النروع. قم: الامام الصادق(ع). ۱۴۱۷ق. 

بن‌شهر آشوب. محمدبن‌علی. متشابه القرآن و مختلفه. تهران: کتابخانة مصطفوی. ۱۳۲۸. 

بن‌شهید انی» حسن‌بن‌زین‌الدین. معالم الدین و ملاذ المجتهدین: المقدمة فی اصول الفقه. قم: موسسة النشر 
لاسلامی. ۱۴۱۷ق. 

بن‌شهید ثانی. حسن‌بن‌زین‌الدین. معالم الدین و ملاذ المجتهدین؛ قسم الفقه. قم: الفقه. ۱۴۱۸ق. 

بن‌شهید انی. حسن‌بن‌زین‌الدین. منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان. قم: موسسة النشر الاسلامی. 
۳۲ 


۶ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰ شماره پیاپی ۱۳۵ 


بوالصلاح حلبی» تقی‌بن‌نجم. تقریب المعارف. بی‌جا: بی‌نا. ۱۴۱۷ق. 

بوالفتوح رازی» حسین‌بن‌علی. روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی. 
۳۷۱ 

راکی» محمدعلی. اصول الفقه. قم: در راه حق. ۱۳۷۵. 

نصاری» مرتضی‌بن‌محمدامین. فراند الاصول. قم: مجمع الفکر الاسلامی. ۱۴۲۸ق. 

یوان کیفی» محمدتقی‌بنعبدالرحیم. هداية المسترشدین. قم: موسسة النشر الاسلامی. ۱۴۲۹ق. 

بروجردی. حسین. تقریرات فی اصول الفقه. قم: النشر الاسلامی. ۱۴۱۷ق. 

بهبهانی» محمدباقربن‌محمداکمل. الرسائل الاصولية. قم: موسسة العلامة المجدد الوحید البهبهانی. ۱۴۱۶ق. 
بهبهانی» محمدباقرین‌محمداکمل. الفواند الحاثرية. قم: مجمع الفکر الاسلامی. ۱۴۱۵ق. 

بهبهانی» محمدباقربن محمداکمل. تعليقة علی منهج المقال. بی‌جا: بی‌نا. بی‌تا. 

بهبهانی» محمدباقربن‌محمداکمل. حاشية مجمع الفاندة و البرهان. قم: موسسة العلامه المجدد الوحید البهبهانی. 
۷ق. 


بهبهانی» محمدباقربن‌محمداکمل. مصابیح الظلام. قم: مزسسة العلامه المجدد الوحید البهبهانی. ۱۴۲۴ق. 
تبریزی» میرزاموسی. اوئق الوسائل فی شرح الرسائل. قم: کتاب‌فروشی کتبی نجفی. ۹ ۱۳۶. 

تتکابنی» محمدبن‌سلیمان. قصص العلماء. قم: حضور. ۱۳۸۰. 

حسینی سیستانی» سیدعلی. الرافد فی علم الاصول. قم: مکتب آیت‌الله العظمی السید السیستانی. ۱۴۱۴ق. 
حمصی رازی» محمودبن‌علی. المنقذ من التقلید و المرشد الی التوحید. قم: بی‌ناء ۱۴۱۲ق. 

خمینی» روح‌الله. تنقیح الاصول. تهران: موسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره). ۱۴۱۸ق. 

خویی, سیدابوالقاسم. کتاب الاحتهاد و التقلید. قم: دار انصاریان. ۱۴۱۰ق. 

ربانی. محمدحسن. فقه و فقهای امامیه در گذر زمان. تهران: چاپ و نشر بین‌الملل. ۱۳۹۰. 

سبحانی تبریزی» جعفر. کلیات فی علم الرجال. قم: مزسسة النشر الاسلامی. ۱۴۲۳ق. 

شهید اول. محمدبن‌مکی. ذکری الشيعة فی احکام الشريعة. قم: آل‌البیت(ع). ۹ق ‏ 

شهید ثانی» زین‌الدین‌بنعلی. الرعاية فی علم الدراية. قم: مکتبة آیت‌الله العظمی المرعشی النجفی. ۱۴۰۸ق. 
شهید ثانی» زین‌الدین‌بن‌علی. رسائل الشهید الثانی. قم: بوستان کتاب. ۱۴۲۲ق. 

شهید انی» زین الدین‌بن‌علی. روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان. قم: بوستان کتاب. ۱۴۲۲ق. 

شهید ثانی زین‌الدین‌بن‌علی. الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقية. قم: الداوری. ۱۴۱۰ق. 

شهید ثانی» زین‌الدین‌بن‌علی. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام. قم: المعارف الاسلامية. ۱۴۱۳ق. 


شیخ بهاتی» محمدبن‌حسین. مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین. قم: بصیرتی. بی‌تا. 


مصطفوی فرد. عبادی؛ معیار پذیرش روایات در انديشة وحید بهبهانی/۱۵۵ 
صاحب جواهر» محمدحسن‌بن‌باقر. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. تهران: دار الکتب الاسلامية. ۱۳۶۷. 
صدن حسن. تکملة آمل الامل. قم: کتابخانة آیت‌الله مرعشی نجفی. ۱۴۰۶ق. 
صدر محمدباقر. بحوث فی علم الاصول. مقرر: حسن عبدالساتر. بیروت: الدار الاسلامية. ۱۴۱۷ق. 
صفره حسین. تاریخ حدیث شیعه (در سده‌های دوازدهم و سیزدهم هجری). قم: دار الحدیث. ۱۳۸۵. 
طباطبایی یزدی» محمدکاظم. حاشية فراند الاصول. قم: دار الهدی. ۱۴۲۶ق. 
طباطبایی. محمدحسین. حاشية الکفاية. قم: بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی. بی‌تا. 
طبرسی» فضل‌بن‌حسن. مجمع البیان فی تفسیر القرآن. تهران: ناصررخسرو» ۱۳۷۲۰. 
طوسی» محمدبن‌حسن. الاستبصار فیما اختلف من الالخبار. تهران: دار الکتب الاسلامية. ۱۳۶۳. 
طوسی؛ محمدبن‌حسن. الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد. تهران: چاپخانة جامع چهلستون. ۱۴۰۰ق. 
طوسی» محمدبن‌حسن. التبیان فی تفسیر القرآن. بیروت: دار احیاء التراث العربی. ۱۴۰۹ق. 
طوسی؛ محمدبن‌حسن. الخلاف. قم: موسسة النشر الاسلامی. ۱۴۰۹ق. 
طوسی؛ محمدبن‌حسن. العدة فی اصول الفقه. قم: تیزهوش. ۱۴۱۷ق. 
طوسی؛ محمدبن‌حسن. المبسوط فی الفقه الامامیه. تهران: المکتبة المرتضوية. ۱۳۵۱. 
طوسی» محمدبن‌حسن. تهذیب الاحکام. تهران: دار الکتب الاسلامية. ۱۳۶۴. 
عاملی» حسین‌ینعبدالصمد. وصول الاخیار الی آصول الاخبار. قم: مجمع الذخاثر الاسلامية. ۱۴۰۱ق. 
علامه حلی» حسن‌بن‌یوسف. خلاصة الاقوال. قم: نشر الفقاهة. ۱۴۱۷ق. 
علامه حلی» حسن‌بن یوسف. مختلف الشيعة فی أحکام الشريعة. قم: النشر الاسلامی. ۱۴۱۳ق. 
علامه حلی» حسن‌بن‌یوسف. منتهی المطلب فی تحقیق المذهب. مشهد: مجمع البحوث الاسلامية. ۱۴۱۴ق. 
علامه حلی» حسن‌بن‌یوسف. نهاية الوصول الی علم الاصول. قم: الامام الصادق(ع). ۱۴۲۵ق. 
علم‌الهدی» علی‌بن‌حسین. رسائل الشریف المرتضی. قم: دار القرآن الکریم. ۱۴۰۵ق. 
فاضل مقداد. مقدادین‌عبداللّه التتقیح الرانم لمختصر الشرانع. قم: مکتبة آیت‌الله العظمی المرعشی النجفی. 
۴« 
قطب راوندی» سعیدبن‌هبةالله. فقه القرآن. قم: کتابخانة آیت‌الله العظمی النجفی مرعشی. ۱۴۰۵ق. 
کراحکی, محمدبن‌علی. کنز الفواند. قم: مصطفوی. ۰۱۳۶۹ 
مامقانی عبدالله. تنقیح المقال فی علم الرجال. قم: آلالبیت(ع). ۱۴۳۱ق. 
محقق حلی» جعفربن‌حسن. المعتبر فی شرح المختصر. قم: سیدالشهداء(ع). بی‌تا. 
محقق حلی» حعفربن‌حسن. معارج الاصول. قم: آلالبیت(ع). ۱۴۰۳ق. 
محقق کرکی» علی‌بن‌حسین. جامع المقاصد فی شرح القواعد. قم: آلالبیت(ع). ۱۴۰۸ق. 


تشریه فقه و اصول, سال پنجاه و پنجم. شماره 6 شمارهُ پیاپی ۱۳۰ 


مصطفوی‌فرد. حامد. سیدکاظم طباطبایی‌پور. غلامرضا رئیسیان. «چگونگی مواجهة شیخ طوسی با گفتمان مفید و 
مر یی اوق ماه یتسه تسس وله و اصستول. ش 0۴ ۱۱۳۹۶ ۱۵۲یسسا ۲ ۰۱۷ 
۸۲۲۰۱۶۷۵۵۹۰۸۸001 ۹//1۲۰۷۱۰ ۴۴۶۵۵۶1۴ 

مصطفوی‌فرد. حامد. سیدکاظم طباطبایی‌پور غلامرضا رنیسیان. «حاکمیت پارادایم عدم حجیت اخبار آحاد بر 
کفتسان فقهای شسیعی سس ده 0۷-۵» فقو اصول. ش۰۱۱۳ ۱۳۹۷ ۳۵ات۹ ۱۵. 
.۲۲۰۱۶۸۷۵۵۰۸۸0( ۲۳۷۹۳۹۵۰۱۸۰۷۱۰ 

مطهری» مرتضی. محموعه آثار. تهران: صدرا. ۰۱۳۸۷ 

مفید» محمدبن‌محمد. التذكرة باصول الفقه. قم: کنگرة شیخ مفید. ۱۴۱۳ق. 

مقدس اردبیلی» احمدبن‌محمد. مجمع الفاندة و البرهان فی شرح |رشاد الاذهان. قم: موسسة النشر الاسلامی. بی‌تا. 
مکارم شیرازی» ناصر. ار الاصول. قم: امام علی‌بن‌ابی طالب(ع). ۱۴۲۸ق. 

موسوی عاملی» محمدبن‌علی. مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام. قم: آلالبیت(ع). ۱۴۱۰ق. 

میرزای قمی» ابوالقاسم‌بن محمدحسن. القوانین المحکمة فی الاصول. قم: احیاء الکتب الاسلامية. ۴۳۰اق. 

نانینی» محمدحسین. فواند الاصول. قم: مزسسة النشر الاسلامی. ۱۳۷۶. 

نراقی» احمدبن‌محمدمهدی. عواند الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام. قم: دفتر تبلیغات 
اسلامی. ۱۳۷۵. 


۰] ۲۵۱۹۱۱۵۲260 ۱۲ 

-۵1 10577 7 ۵-۱۱8 ۵ ۵ ۵-۵ ۵۷۵ ۸۵۲ م1 دررحوناظ ,2271 طتااناه تاطاض 
0۰ ۱512701 2-۷1ظ- فتاه موظ 204-1 صباظ :مصطفه) ۷ .۵۵ 

٩.1.۰ ۰ ۰‏ 3 ۵-۷۵ 7160770 صزحط حطاً ت12 ۲۱۵120۲ طع21-921 تاماخر 

-[2 ۸ تدم .واه مر مومع مهد دنچره 0محصصصمجان)۱ رتمجمهسطک 0متط‌اظ 
۰ (۸9)) ۲2 

-صقتتام-۵۱ تون نصا ,2-۷۵24 ۵1-۵ ۱ عم صوحعد! ماد له ,21-۲ مداخ 
5۰ 1271۳ [ 

بصمطعمع۳-له تقاط تصتام) ,مشاه مجعاملکگ کصعت ۷ مها صععهاظ رتلانلا ما۸ 
139396017۰ 

خصصنام) .۵ ۵-607 0اه که تتاصدآه ۷۵/۵/۱۵۱۴ ات ۷ صهاز صحعهظ ,۲۱1117 طقمعا۸۵ 
۰ 21-19127071 21-9۲ 


مصطفوی فرد. عبادی؛ معیار پذیرش روایات در انديشة وحید بهبهانی/۱۵۷ 

۵-۱۵۰ و1019 ۲ ۵1-۵۵۷ ۱۵۸۱/۵۵ ناون۷ حطا. صحوهاظ ._ رکاانلا طحصعال۸ 
,4 21-151201۷7 طاتاطباظ ‏ هدزه۱ :20صطفع]۱۷ 

حصقصا نام .ولا -آه ۳9 ۱۱6 ۵-۲۷ ص۷۳۵ و۷ حهاً. صحععظ رتلانلا طحصرعال۸ 
٩2010) (۰ ۰‏ 

خصام) ,27 لگ وجنا وا روشاه ۶۶چ۲۷۵ .مجح -لح ۸0 مه صوحع! ,تتصیم 
1۰ ,72۰ 21-15127017 1۲ مره صدزه]۷( 

اه زج تام .وه 0 ۵-۳۵۳۵ حتصهه مصصصمجاه۱ مها م۱۷۲2 رتقفدضظ 
0۰ .21-15121707 

تمه .۵ اقآ اه ۸ معط .متعطجن۱ 0مصصمطنا رتصمتطه؟ عبط همم 
.151۳۴11 2-71 طفتطتطموظ 804 وبا ظ 

۰ ۲۱۸0 ۴۵ بو تیم بووز ۵-۳ 057 ,۸۲ 0محصصطت] راخ 

۵۸۰ ۵-0 0 ۵-۳۵۷۵ قحلم 0مصصصجواه ۱۷۲( مها تتوقظ 4مصصمولی۷ رتصقطه‌ططهظ 
۰ ۲512701 لاه "مرها تصیام) 

تام ول 1 ۵۳۵80 قحلم حصصجطتا صط عتوقظ 0مصصعفطت رتصقطه‌ططهظ 
۰ 2۳020271 ظ -21 0تجلج 21-۷۷ 20010ز0]-ا2 طفصقالم -ل2 مونوعه ۷۲۲[ 

۵1 [۷۵۱۵ ۵8" ۸-70111960 .(2حل 4مصصدجه۱ صطا تتوقظ 0حصصصوفجان رتصقطه‌طاطوظ 
٩.1۰ ۹.8۰ ۰‏ ,۸۵۹۵1 

۵ ۵-۳ ۲ ۱۷/۵۱۱۵ ماع .لقصله موصصصصوجاه ۱ حطا تتوحظ 0مصصو‌طت۷ رتصقطه‌طاطوظ 
بصصوطهظ -اج نو 21-۷۷ 4ن04هزن](تاج طمحصعاله اج معتفعه ۱۵ تام .۵-6 ۵سا 
1393960۱17۰ 

خصتا) ۵-20160 ۱۵۶1 .احصاض 20حصحصهوی]۱۷ صطاا عتوخظ 0مصصعفطه رتصقطه‌ططظ 
.4 ,2002102171 ظ -21 0و2 21-۷۷7 20010ز]-ا2 طفصقالم -ل2 مونوعه 1۷۲۲ 

۰ .۵۱-1518۳۴11 تفه اه :نام عاوز ۵-۳ ولا ۲09۳۵۲ 27۰و ,01رتادباظ 
۰ ۱۱-۷۱۵۱۵۱۱۵ ۲ ۵1-۳۵ ۸-16791۳ .۵۱۱0 ۵90 صطا ۱۷۱۵020 ,۱۷۲۵02 ۳2 
,4 .2/۲ ز ۵1-۱۲ تفه ]۵1-۷ طقالم عقوم تحطممقط‌اطهانک1 تنم 

۵1 46 ۵1-1 ۵سا ۵-167 ۱ ۵-10 ۸۲ صطاز 0تتصصطله۱۷ ,۳۸21 ۲عصطن 
٩.۴۰ ۰‏ :نام .10۷/۱۲0 

اه طقال۸ چم ما۱ تصم ,اجنآ سر لتقاه له رمک رتصقاعتگ ترفن 


۸ تنشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره 4. شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 


٩27۱۷10 21- ۳۲۱52701 4.‏ 21 رون 

.تصعاو-1ه یداه تصیم) .۸/۱۵0 تطزل صهاز تمه هه ررح7حظ صط[ 
1996/406۰ 

۵ مرا ۱ ۲فجعاو 2-۳۷ ,20صصصجطان]۱۷ جوا 0همصجلمه رتللنظ طع۳۲ ما[ 
۰ 21-15127017 اتاجباظ ‏ مصوزه۱۷ :موه 

۰ هه :لهزه۱ .۱۳ ۵-9۵۳۵ .24صطه حطاد مصصصعطه .روت مط] 
7-249۰ 

۵1 ۱۷۵۱۵ ۱۷۵ ۵-7 2۱۰ ۸۵ تال دروم2 حصوا مععقظ ‏ رتصقط1. 0تطقط.. مطز 
,21-1511 له حولوعه ۱۷۲۵ :نام باوز۵۱-۳ اجنا زز هه اهاز 
1393960417۰ 

-۵1 ۱۷۵۷۵۱۵ ۵1-17 2۱۰ ۸۵ تال دروم2 حطاً محعق ‏ رتصقط1. 0تطقط.. مطز 
۰ .۵1-۳۱0/۱ ۵ ۱/۱۵/۱۱۵۰ 

٩۱201711 601-91۱0۱ ۵‏ ۲ ۵-6۱۵۱ ۱۷۸۱۲۵۵۲ .صاناحاه و2 حطاً صحعهظ رتصقط 1 0تطفطگ صطا[ 
.۰ ,۵1-151007 تفع ]21 موتععج ۱۷۲۲ :یام .وه 

۰ ۱۷ ۵-6۱0۵ زر ۷۳/۵ له صهاز 0عصصصحطت ۷‏ رطاتاطعق‌تطقطه مطز 
۰ ۵1271) ۱۲۵5 71-طفصقط هانگ تمهطم 1 

۰( ملع حصحقصصا نامب بسن _ له حطاً. کجمقحصقاد . رطوطتر ها 
1393960417۰ 

بناج .ما۵ م۳2 صتجمطلاه ۸90" صطذ ت۲2 0محصصمون]۱ بتلونک جع۳[ 
۰ .21-15127011 تمه له معتعوه 1۷۲۲ 

۰ ,]و۱۷۲ :تام .01( سره ۵1-۳ ۵۰۱ :۸۵۸۲۲ حها 40مصصحصهوا] ۱۷ رلعله ۵12 
۰ 2115و خن تصتام) .10و مب ۵-1۱/۱۵0 ۸2 حصتوجی-ا2 تاه 1 تاطلک 
همق تمد ۷۵ حصتجصد؟ زتحسطو‌‌نووه ۱۵ .جنا-آه 7وسه7 .طقللمه طقط ,تصوحمصنط۴ 
۰ 1۱۱۱۵2۷۲ حصقحط[ 

)۵٩(۰‏ طالئلع1 ۸9۲ ها له" حصقصص تام یووتا-۵ مسق وهآ رمقتد صتیق[۷]2( 
7-2۰ 

۵۸6(۰)) هه ۸ تم .امزتآه 1 کر اوه و7 طداله ۸90 ,تموممصع]( 
7-21۰ 


مصطفوی فرد. عبادی؛ معیار پذیرش روایات در انديشة وحید بهبهانی/۱۵۹ 

7 ۵-1۷۱۱۵۱۱۵ ۵-۵6۵۵ صحوحظ۳ 0محصحصهوات ۱۷ ماد حصتععم-ه تاه متام ۱۷۲1۲۳26-۱ 
0۰ -:5127111۷۷3]-21 طانییک له رجا تام .1جلا-ه 

طوتتوصننک تام واوز-۵ ولا زر ۵1-10011606 .20حصصصحجان]۱۷ صجاد همحصجصه‌طت۱ بل۱۷۲۵/۲ 
۰ ۱۷۲۵/۲0 ره زر 

0 2۱0۳ .0ع۵ ۵-۷ ماک ۲ 1۵67 ۵-1 صحعحظ صهاز به 12 ۳۱۱۲۰ ودووهطات۲ ۱۷ 
۰ .(0202)۸8 21-9 

37)۵۸6(۰ه ‏ ل۸ جصیام . اجوت اه زنه 10 صحعقظ ‏ صواً و1 .لاب وتومعجه۱ 
1303 

۰(ک۵۸)) واه لح بصم .تجقوهه 0 .صححعک صطاز تلم ,لته وتوممطب 
13-99-0۰ 

7 ۵1-0۳۱0 ۵ 00 ۵۱-۳۵ ۲ ۸۱/۵۰۵ .0حصصصجطه ۱ صجاز قصصطاه ,ت11صاج0ته فعلهوت]۱۷ 
,0 ,21-1512۳01 تطامع 21 معتععع ۱۷۲۵ تحصنام ۵1-40۱61 ۲۳۶/۱۵۵ ۱۵۲۱ 

۰ ۵1-1 ۱ 5۵۲۵ 6۱۱۵ 7 ۵-۵۱۵۱ ۷۵۵۵۷۵ :۵۲ حرط 0ححصحصفوان ۱۷ رتتصم؟ ۱۷۲092۲ 
۰ (۸۹)) 217 21-3 ۸ تصت0 تام 

1 ۳2۸ 1۳22 صقایطن رتم120 صتجق رورم رهتصقا . ,]۱۷۲۵9۱2/57 
تج ما۱۷ ۷۵ ۱۸۵ مقصتالیت 02 . تمتا1. طاوفطه. طتطتزهس تعتمتاعنطل* 
153-۰ ,2016/1396 ,4 .00 ۶1/۰ ۷۵ ۳۸۵/۱ 0ج ۷ تححاقطک کجروتزن۲ «جواهاه م۱۷۲2 
1 2۸ 1۳22 صقایطن رتم120 صتجق رورم رهتصقا . بل۱۷]۵۹2]671]27 
قطفود۴ محصتکیت ععه معط مقططلم مدز عله صرهلمنقظ تمرتصن[ج۳* 
,135-۰ ,2019/1397 ,113 .۱0 .50/1 ۷۵ ۲۶0 ,(5-7 -ط202 

۰ ,9۵0۲5 خصعتطاه ]۰ .ی چاه ۱/۵۲ .4ه) ۱۵۲ رتتقطمن۱۷۲ 

21-1 واه معتفعه ۱۲۲ نیام .ولا -آه 10 ۳۵۵ جوا 0مصصصصمجان۱ رتم ۱۱2 
19399136 

-۵1 0 ۵0۵ رهظ ۲ ۵-۵۲ 10 ۸۵ ۱۵0۲۰ 0عصصصحطت۱۷ صا عم رتهقت۲2( 
1اقطع۵011] ۱۵/)2-1 بصصام) .۵-06 ۵ آعاه-۵ از ۱۷۵4 ۱۷۵۱۵ ۳۵ ۸۲۱۱۵۱ 
5*۰ 5127711[ 

در تحطممقطاطهانک؟ خصنم .صقنملج طونظ .طقلله حصقظ صطد 10 هی تمسق انم 
۰ .21-221 توح به]-1ه قصونا له اضر 


۰ /نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۶. شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 


0 5 60/1/2۲ ۲ ۱۵۵ ۳۱9۵۵ ۷۵ و .صحفحاظ 20مصصصهطن؟ ۱ رتصو‌داف؟۳۴ 
0۰ .21-۷]1121 ماظ مه ۷۵ قطن :صقتطم 1 

ها تطمهه۱۲ طقاله دوم توحطحمقطاطهانک؟ .۱اه امس بمانممله1 صحفقا رم 
1996/406۰ 

.تراجواه هاه صمعه! ندمت .۵1-11 ۲9۱ ۲ 5۱۲۱ تتووظ جات 0ع 
۰ ۸-5172 21-1۲27 

 ۵1-‏ 5۵۳۵ اک ۲ اکآ سول تتوعظ حطاً صحعهاظ 0مصصصصمطن تطع۳7 12 مانطعه 
۰ 21-191101۷۷ اب-2 هن تصحیطه 1 ۲۶/۵2۱۰ 

۰ 9/۱0۲۲-]۵ ۸۱۱۵۵۱۱ ۵ ۵-9197 ۵۳:۲۲ ۱۵۰ صطاا همجن بلد« ۲« 10طقده 
۰ (۸8)] 27 21-13 ل۸ تصتام) 

حقادتاظ ححصتام .12اه لتبامعص-آه از ۸۳۵88 .۸۲ از مناله و2 رتصقط؟ 0تطقه 
۰ .11120 

-61 ۵ ۵1-100 فک ۲ ۵00 مه ۸ صطا نله صره2 بتصقط1 0تطقطه 
۰ .57۷27( ۵1-1 تام رام وماعه زر 

۰ -۵1 ۱ 5۱۵۳۵ 10۳021۱ ۱۱۵ ۵-۵۱۵۲ ۷۵:۵۱ ۵۲ وا له مره رتحقط1 0تطقده 
۰ 21-19120117 گنه 21-712 تنم 

۵۰ اد ۵۲اه ۲ ۵-۱90 سم تلم حوا نله صرم2 رتصقط؟ 0تطقط 
۰ 20)ک1 صعافتاظ تیم 

هم ۱2 نم .وامه ده 9 7 مب ۵-1 .۵ حطز نله صره2 رتصقط 1 0تطقده 
۰ .له زه آ(-۵1 تفه ته] 21-۱ قصچتا -اه طقاله دوخ 

-61 6۴ ۱۵۵ که م۵ بصحفهاظ ‏ صطاد. مهو رترخطوظ ‏ ره 
17 .2911۳2101 نام .00016 50 

2۰ طمها-21 مولفعه ۷۲۵ تام .۵1۳21 ۸ ۸/۵۲ :1212۲ ,۲21171 تمقطاطاناه 
200۳/۵ 

۵ ۵۷۵2011۱۱( -6۵0-108 4۲ .واه وه 72711-1۵021 ,صحفت رطق‌ناو 
۰ -201)۱۰ ]21-۳ رون تام ص120 

لوا تفه مه 1۵5۲ ۲ رحطله مزت/۷ .صحوهظ وا ۲1 .1ونهطاج ]1 
۰ .110157۲1 


مصطفوی فرد. عبادی؛ معیار پذیرش روایات در انديشة وحید بهبهانی/۱۱ 

له ون تناما .۵-0 0( ۲۵۵ ماو نوی 0مصصصه‌طنا ر۷22 20202971[ 
۰ .۲۱۱02 

آملز۲ ۷۵ ۲1 20-1وصاظ نام عجم/کر له میحتاوع صروحعظ ممحصصصموطا رروجطام202 ]1 
,01 ,20220271 ۲ طحصصرع۸1 

کنات هنک نام .از 4عص(-ه ما رز از م#عه۵-۲۷ مه ۱۷۵5۵ ۱۷۲۳2۵ ,1201121 
۰ 217 [۱۷2 12101 

0۰ ۲020 ۵۱0۰ ۵-۲۱۵۳۸۱۵۰ موز .صقصطودلندگ رجا همحصجصموات ۷ رتصتاطاقاتت ]1 
خصحتهاه 1 ,۵1-1۳۵۵1900 ۲0۳۲ ۱۱6 ۵1-۳687 و۵1۱ مصحععظ صطا 0مصصصهجاه معط 1 
0۰ )منت وق طفصقط‌امق 

۲ تصحتطه ۲ .۵-۱2۳ ۱۱۱ ۱۵:۵ ۱۱۵ ۵1-110907۳۲ .2و2 مها 0مصصصصو‌طن]۱۷ بتعق ]1 
۰ 7۷۵۰ ۵1-15127117 تانیک-اه 

بتصقاواه طود‌آراه موتفعه ۷۵ بصام . رما( بصحععظ ‏ صهاا. 0مصصصمط]۱۷ _ تفت[ 
193931409۰ 

لح نصفطه] ,م۵0 وله رز ۸-۵059 صحعقا صها. 0مصصصصفجاه۱ بتعط ]1 
7۰ 277172 21-1۷10۳122 ۱۷۲۵1202 

۵ 5ج و۱۲ نو ۵-۵۵ 1۵ رز ۵-1 .صحعهظ حطا همحصصصهوا۷ رتعتة 1" 
۰ 7201 21-1 طاقتتا 7 

۰ .127۲۱ ]۰ :تام .واوزل-آه ولا ۲[ ۸-00۵ .صحعه۲ صها 240حصحصهوی۱۷۲ بتعت [ 
له طنییاه و۲ تصوهه 1 . .1201:10۰۵ صعفها ۲‏ ها محصصهولت ۷ رتفت [ 
.4 151210117۷2 


